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پناهندگي حق هر كسي است كه  از اسلام سياسي و استبداد و بي حقوقي ميگريزد                    

 نشريه هفتگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى

جــمــهــوري اســلامــي دور ديــگــري از          
تـعــرضــات فــاشـيــســتــي خـود عــلــيــه          
پناهـنـدگـان افـغـانـي را شـروع كـرده                 

بنابه گزارشات خبري مقـامـات      .   است
وزارت کشور جمهوري اسلامي ايـران       
ــه از                    ــد کــه آن دســت هشــدار داده ان
پناهندگان افغـانـي کـه داراي مـدرک            
قانوني نيـسـتـنـد، در صـورت ادامـه              

، دستـگـيـر و تـا          " اقامت غير قانوني  " 
 .پــنــج ســال زنــدانــي خــواهــنــد شــد             

  
 در همين زمينه تقي قـائـمـي رئـيـس            
اداره اتــبــاع بــيــگــانــه وزارت كشــور           

مـا  :   " جمهوري اسـلامـي گـفـتـه اسـت           
تاكنون افراد فاقد مـجـوز را بـه طـور              

مسالمت آميز و بـه وسـيلـه اتـوبـوس              
بــه كشــورشــان بــاز مــي         )   ســرويــس( 

وي همچنين مي افزايـد از       . "   گردانديم
اين پس، قرار شـده اسـت مـهـاجـريـن               
فاقد مدرک قانوني، دستگير شـونـد و         
به مدت پنج سـال، در اردوگـاه هـاي              

 .اقــامــت اجــبــاري نــگــهــداري شــونــد       
 
جمهوري اسلامي طرح اخـراج دسـتـه          

جـمـعـي پـنـاهـنــدگـان افـغــانـي را بــا                  
خشونت هر چه تمامتر از بـهـار سـال             

ــرخــلاف  .   جــاري آغــاز كــرده اســت           ب
ادعاي قائمي، با صدها هزار پناهنـده       
افغاني كه تاكنون از ايران اخـراج شـده      
اند با خشن ترين و فاشـيـسـتـي تـريـن              

حــق .   شــيــوه هــا بــرخــورد شــده اســت         
. تحصيل را از كودكان افغاني گرفتند     

دسته جات مسـلـح و هـار جـمـهـوري               
اسلامي در خيابانها و كـارگـاهـهـا بـه           
شكار دسته جمعي پناهندگان افغانـي      
پرداخته و با خشونت و ضرب و شتم و         
توهين و افترا آنها را دستگير و روانـه         

بــه روي   .   جــهــنــم افــغــانســتــان كــردنــد    
پناهندگان افـغـانـي در مـرزهـا آتـش              

كارگران افغاني را از بـالاي        .   گشودند
كـار را كـه       .   ساختمانها پرتاب كردنـد   

تنها سرمايه بقا و زندگي آنان بـود را            
عـبـور و مـرور        .   از آنها سلـب كـردنـد       

افغاني هـا را در بـرخـي از مـحـلات                 
شـهــرهــايــي چــون اصـفــهــان مــمــنــوع         

دولت قبرس پناهندگان را معرض خودآشى 
 قرار داده است

 پناهجوى ايرانى و عراقيى در قبرس تھديد به پرتاب آردن خود ٨
 از يك ساختمان آردند

فراخوان اضطرارى براى آمك و نـجـات دهـھـا 
 تن از اعضاى سابق مجاهدين

 
 تن از پناهندگان ٥٠بيش از 
اعضاى سابق مجاهدين (تيپف
در زندانھاى آردستان ) خلق

.عراق و ترآيه بسر ميبرند  

شرايط غير انساني و اسـتـيـصـال آمـيـز              
پـنــاهـنــدگـي در قــبـرس عـمــلا صــدهــا              
پناهجو را تحت شـديـدتـريـن فشـارهـاي            

بــي .   روحــي و جســمــي قــرار داده اســت          
ــرخــوردهــاي                 ــيــدي و ب ــوجــهــي و لاق ت
نژادپرستانه مقامات و مسؤلين دولـتـي        
اداره مهاجرت قبرس عملا چنان فشاري      
را بر پناهجويان وارد كرده كه بـارهـا بـه             
منظور جلب افكار عمومي و رسـيـدگـي         

براساس گزارشات رسيده به دبـيـرخـانـه      
فدراسيون بـه دنـبـال افـزايـش مـيـزان                
خروج پناهندگان مسـتـقـر در تـيـپـف              

 تن از ايـن      ٥٠عراق هم اكنون بيش از      
پناهنـدگـان در زنـدانـهـاي كـردسـتـان               

. عــراق و تــركــيــه گــرفــتــار آمــده انــد            
دبيرخانه فدراسيـون بـا اطـلاع از هـر              
دستگيري براي نجات اين افراد تـلاش       

در اثــر ايــن فــعــالــيــتــهــا        .   كــرده اســت  
تعدادي از زندانهاي اربـيـل و مـوصـل          
نجات يافته اند اما كـمـاكـان تـعـدا د               

زيـادي هــنــوز در كـردســتــان عــراق و             
 .تركيه در بازداشت بسر ميبرند

 :تعداد و نام زندانها به قرار زير است 
 ٣٠)   آسايش( زندان امنيت اربيل      -١
 نفر
  نفر٨زندان موصل،  -٢
  نفر٦زندان سلوپي در تركيه  -٣
  نفر٣زندان اديرنه تركيه،  -٤
تعدادي نـيـز در زنـدان دهـوك در                -٥

  .كردستان عراق ميباشند

کانون خاوران و فـدراسـیـون سـراسـری             
پناهندگان ایرانی، از شما دعوت مـی       

درهمبستگی بـا دانشـجـویـان           کند تا 
دربند و زندانیان سـیـاسـی ایـران در             

بـر     برنامه ای که بـه هـمـیـن مـنـظـور               
 .گزارمی شود بطور فعال شرکت کنید

 
 ژانــویــه ١٨  جــمــعــه :   زمــان 
  بعد از ظھر۶ساعت 

 
 :مکان 

 25 Cecile Ave(Spadina 
Sought Of College) 

 
 : تلفن اطلاعات 

416-726 9321 

با تمام قوا در مقابل طرح فاشيستى جمھورى 
 . اسلامى در قبال پناهندگان افغانى بايستيم

2ادامه در صفحه   

2ادامه در صفحه   

3ادامه در صفحه   

کانون خاوران و فدراسیون سراسری پناهندگان 
.ایرانی در کانادا برگزار می کنند  

شب همبستگی با دانشجویان 
 دربند و زندانیان سیاسی ایران



2008 ژانويه 14  2 ٢٤٩همبستگى هفتگى    

د و لـت   قـبـر س   پـنـا هـنــد گــا ن   
ر ا   مـعـر ض   خـو د آـشـى   قــر ا ر   

ــت  ــه   ا ز   .   د ا د ه   ا ســـ ا د ا مـــ
 صـفـحـه   ا و ل 

به خواسته ها و مطالبات بر حق خـود          
تهديد به خودكشي به اشكال فجـيـعـي         

 . كردند
 

براساس گزارش خـبـرگـزاريـهـاي بـيـن             
  پناهجو از جـملـه يـك       ٨المللي اخيرا   

پناهجوي ايراني و هـفـت پـنـاهـجـوي             
عراقي تهديد كردنـد در اعـتـراض بـه             
عدم موافقت با درخواست پناهنـدگـي       
و اقامت آنها ، خود را از بـالاي بـرج               

 متري پايگاه نـظـامـيـان         ١٤آتشباني  
انگليسي در قـبـرس بـه پـايـيـن پـرت                

 اين هشت تن بـه مـدت          .خواهند كرد 
 سال به طور غيرقانوني در مـنـاطـق          ٧

تحت فرمانروايـي پـايـگـاه نـظـامـيـان              
 .انگليس در قبرس زندگي مي كـنـنـد         

نـمـايـنـده پـنـاهـجـويـان            "   كيـد شـاكـر     "
: معترض به خبرگزاريها اظهار داشـت      

در طول اين سال ها اين افراد از تـرس         
اخراج شدن از اين كشـور مـجـبـور بـه              
انجام مشاغل طـاقـت فـرسـايـي بـوده             

در حال حاضر حقـوق  ايـن افـراد             .   اند
ناديده گرفته شـده و مـقـامـات قصـد              

  .دارند آنها را به عراق بازگردانند
 

براساس آخـريـن خـبـرهـا پـنـاهـجـوي                
ايراني روز گذشته در حين كمـك بـراي          
پــيــوســتــن تــعــدادي ديــگــر بــه جــمــع           
معترضين توسط نظاميان انگلـيـسـي       

خبر اعتراض ايـن    .   بازداشت شده است  
پناهجويان در رسانه هاي گروهي بيـن       
المللـي انـعـكـاس وسـيـعـي يـافـتـه و                   
انتقادهاي زيادي از جانب سازمان هـا       
و نهادهاي مـدافـع حـقـوق انسـانـي و               
پناهندگي به عملكـرد ضـدانسـانـي و           
پناهنده ستيزي دولـت قـبـرس ايـجـاد            

يــكــي ازســازمــان هــاي         . كــرده اســت  
مدافع پناهـنـدگـي در قـبـرس ضـمـن               
انتقاد از عملكرد نظاميان انگلـيـسـي        

انگليسي ها قصد دارند با     :   اعلام كرد 
انداختـن مسـئـولـيـت خـود بـه گـردن                 
دولت قبرس، مشكل به وجود آمده را        

 .حل كنند
 

اعتراض پناهجـويـان بـه وضـعـيـت و              
شرايط غـيـرانسـانـي پـنـاهـنـدگـي در               

قبرس مدتهاست به اشكال مخـتـلـفـي         
بلاتكيفي و   .   در اين كشور ادامه دارد    

ميزان .   پروسه هاي طولاني پناهندگي   
فوق العاده بـالـي ردي درخـواسـتـهـاي             
پناهندگي، بازداشت و زنـدان طـويـل           
المدت پناهـجـويـانـي كـه درخـواسـت             
پنـاهـنـدگـي شـان تـوسـط مـقـامـات                 
دولتي رد شـده از جـملـه مـهـمـتـريـن                  
دلايل اعتراض پناهجويان در قـبـرس         

 .است
 

 پناهجويان بازداشتي در تمـاس هـاي        
خود با دبيرخانه فدراسيون گـزارشـات        
تكان دهنده اي او وضعيـت رقـت بـار            
خود در اين بازداشتگاههـا ارائـه داده          

بنا به همين گزارشات  بـرخـي از           .   اند
 سـال در ايـن         ٤پناهجويان بـيـش از         

گــزارشــات .   زنــدانــهــا بســر مــيــبــرنــد       
همچنين حاكي از رفتارهاي خشـونـت       
آميز مسـئـولـيـن زنـدان بـا زنـدانـيـان                 
،ضرب و شتم و اذيت و آزار آنها بـراي           
ــه جــمــهــوري اســلامــي               ــازگشــت ب ب

 .ميباشد
 سابقه بخشي از مهمترين اعتراضات     

 :پناهجويان به قرار زير است

 
ــه         -*  ــان       ٢٠٠٦در م ــجــوي ــاه ــن  پ

بازداشتي در اعـتـراض بـه وضـعـيـت              
خود اقدام به آتش سوزي در سلولـهـاي         

سلـولـهـاي خـود را آتـش            .   خود كردند 
 زدند

 
 ٧ تـعـداد       ٢٠٠٥در سپـتـامـبـر         -* 

 ١ پـنـاهـجـوي ايـرانـي و               ٦(   تناهجو
در اعـتـراض بـه        )   پناهجوي افـغـانـي     

وصعيت خود و به منظور جلب افكـار        
 ٥عمومي به وضعيت خود، به مـدت         

روز از برج منبع آب بازداشتـگـاه بـالا           
. رفته و تـحـصـن اعـتـراضـي كـردنـد                

مسئولين زندان از اعطاي آب و غـذا           
. به اين پناهنـدگـان خـودداري كـردنـد           

 قبرس در واكـنـش بـه           وزير دادگستری 
 کشـور        اين  راديوی  به  اين اعتراضات   

   افراد احساس  با اين     قبرس    دولت   گفت
 خواستـه    کند، اما تسليم      می   همدردی
 . نخواهد شد های آنها

 
 ٢٠دبــيــرخــانــه فــدراســيــون اســامــي         

ــتــــي در             ــازداشــ ــجــــوي بــ ــاهــ ــنــ پــ
بازداشتگاهـهـاي قـبـرس را دريـافـت             

كرده و اقدامات خود براي نجات كليـه     
پناهجويان بازداشتي و بهبود شـرايـط       
پناهندگي در اين كشور را آغـاز كـرده      

 .است
 

هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري       
ــرخــوردهــاي           ــرانــي ب ــنــاهــنــدگــان اي پ
غيرانساني و پناهنده ستـيـزانـه دولـت          
قبرس را قويا محكوم كرده و خـواهـان      

 :مطالبات زير ميباشد 
 
آزادي فـوري و بـدون قـيـد شــرط                 -١

 كليه پناهجويان زنداني
برسميت شناختن حق پناهـنـدگـي         -٢

كليه كسانيكه از جمهـوري اسـلامـي،         
افغانستان و عراق و ساير نقاط بحـران        

 .زده و ناآرام دنيا فرار كرده اند
برقراري  استاندارهـاي انسـانـي و          -٣

عادلانه در پروسه هاي پناهنـدگـي در         
 .قبرس

 
ه م ب س ت گـى   فـد ر ا سـيــو ن   
سـر ا سـر ى   پـن ا هـن د گ ا ن   

 ا يـر ا ن ى 
  ٨ ٠ ٠ ٢  ژ ا نـو ي ه    ٣ ١

فـر ا خـو ا ن   ا ضـطــر ا ر ى   بــر ا ى   
آـمـك   و   نـجـا ت   د هـھـا   ت ن   ا ز   

 -ا عـضـا ى   سـا بـق   مـجـا هـد يـن 
 

 ا د ا مـه   ا ز   صـفـحـه   ا و ل 
كليه افراد بازداشت شـده فـوق جـواب           
پناهندگي از كميسارياي پناهـنـدگـان       
سازمان ملل دريافت كرده و بـعـنـوان           

اين .   پناهنده برسميت شناخته شده اند    
پناهندگان هـيـچ جـرمـي جـز ايـنـكـه                
نميخواهند در اوضـاع نـاامـن و بـي               

. ثبات عراق بمانند مرتكب نشـده انـد     
اينها فعالين سـيـاسـي و مـخـالـفـيـن                
جمهوري اسلامي بوده اند كـه چـه در            
ــهــاي                  ــاســت ــه ســي گــذشــتــه و حــال ب
جنايتكارانـه جـمـهـوري اسـلامـي نـه              
گــفــتــه و عــلــيــه آن مــبــارزه كــرده و               

تعلق و پيشـيـنـه سـازمـانـي           .   ميكنند
آنها در سازمان مجاهدين خلق طوقي      
شده بر گردنشان كـه آنـهـا را از هـمـه                 

. طرف زير فشار خرد كننده قرار دهنـد    

 سـال    ٤نيروهاي ائتلاف آمـريـكـايـي          
آنها را در ارودوگـاه تـيـپـف عـراق بـه                 

سـازمـان   .   شكل بازداشت نگهداشتنـد   
مجاهدين به اشكال مختلف بـرچسـب       
بريده و جاسوس و همكار رژيـم زده و            
آنها را طرد و براي شكـسـت شـان روز          

جمهوري اسلامـي بـا      .   شماري ميكند 
هزاران ترفند تلاش ميكند كه آنهـا را         
شكار كرده و روانه سياهچالهاي خـود        

كميسارياي پناهندگان سـازمـان     .   كند
ملل هيچ گونه مسئولـيـتـي در قـبـال             
زندگي و امنيت و انتـقـال آنـهـا قـبـول            
نكرده و تنها كاغذ پاره پناهنـدگـي را          
به دست شان داده و آنها را در چـنـگـال           
گرگهاي هار محلي و منطقه اي رهـا          

دولت عراق اصرار دارد كه     .   كرده است 
. اين افراد خاك عـراق را تـرك كـنـنـد               

دولـت كــردســتــان عــراق هــر جــا ايــن            
پناهندگان را ميبيند عليرغم داشـتـن       
برگه هاي مـجـوز اقـامـت و تـردد در               
عــراق آنــهــا را بــازداشــت و زنــدانــي             

دولت تركـيـه نـيـز بـه صـرف              .   ميكند
تعلق سازماني آنها را دستـگـيـر و بـه             

دولتهاي .   شمال عراق ديپورت ميكند   
اروپايي حاضر بـه پـذيـرش ايـن افـراد              
نبوده و از انتقال آنهـا بـه كشـور خـود               

نيروهاي اپوزيسيون در   .   سرباز ميزنند 
قبال زندگي و امنيت اين افراد ذره اي         
احســاس مســئــولــيــت كــرده و هــيــچ           
حمايتي از كمپين نجات آنـهـا بـعـمـل            

 . نمياورند
 
پيشينه سياسي اين پناهندگان عمـلا       

به مهر محتوم يك سرنوشت و زنـدگـي         
ظـاهـرا و     .   دردناك تبـديـل شـده اسـت         

قانونا پناهنده اند اما از هـيـچ حـقـوق            
برسميت شـنـاخـتـه شـده پـنـاهـنـدگـي                

ايـن يـك تـراژدي        .   برخوردار نميباشند 
از همه طرف به اين پناهـنـدگـان    .  است

دفاع از حقوق انسـانـي   .  يورش برده اند 
دفاع از حرمت   .   و پناهندگي اين افراد   

و ارزش انساني اين افراد كـمـك بـراي            

نجات و رهايي آنها يك وظيفه عـاجـل         
هر نيرو و جريان سياسي است كـه ذره           
اي خود را پايبنـد ارزشـهـاي انسـانـي              

بعبارتي وضعيـت ايـن افـراد         .   ميداند
ــابــي از             مــحــكــمــتــريــن مــحــك ارزي
نيروهايي است كه خود مدافـع حـقـوق        

 .انساني ميدانند
 

نبايد اجازه داد زندگي و جان و حرمت        
مخالفين جمهوري اسلامي ايـنـگـونـه        

. زير چكمه هاي سياه حاكمان له شـود       
بـه  .   بايد به ياري اين عزيـزان شـتـافـت          

هر شكل مـمـكـن مـقـامـات مـحـلـي                
كــردســتــان عــراق، دولــت تــركــيــه و             
كميسارياي پناهندگان سازمان مـلـل       

هـمـبـسـتـگـي       .   را زير فشار قرار دهيد    
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي       
همه مردم شريف و آزاديـخـواه و هـمـه          
نـيــروهــا و جــريــانــات مــدافــع حــقــوق          
انساني را فرا ميخواند كه مـطـالـبـات          
زير را از مقامات كـردسـتـان عـراق ،             

دولت تركيه و كميسارياي پناهنـدگـان       
 :سازمان ملل خواستار شوند

 
آزادي فـوري كـلـيـه پـنـاهـنـدگـان                 -١

دستگير شده در زندانـهـاي كـردسـتـان           
 عراق و تركيه 

 
اجازه خـروج از عـراق و ورود بـه                 -٢

دولت تركيه موظف است كه با      .   تركيه
اين پناهندگان مانند ساير پناهندگـان      
برسميت شناخته شده سـازمـان مـلـل           
برخورد كرده و به آنها تا زمان انـتـقـال            

 .به كشور امن سوم اقامت دهد
 
انتقال فوري كليه اين پناهـنـدگـان          -٣

 .به كشور امن سوم
 

ه م ب س ت گ ى   ف د ر ا س ي و ن   س ر ا س ر ى   
 پ ن ا ه ن د گ ا ن   ا ي ر ا نــى 

  ٨ ٠ ٠ ٢   ژ ا ن و ي ه  ١ ١

 به همبستگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى بپيونديد
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با تمام قوا در مـقـابـل طـرح 
فاشيستى جمھـورى اسـلامـى در 
قــبــال پــنــاهــنــدگــان افــغــانــى 

 . بايستيم
 ادامه از صفحه اول

 
حق تجمع بـيـش از يـك          .   ممنوع كردند 

و يـك    .   نفر را براي آنها ممنـوع كـردنـد         
فضاي پـلـيـسـي نـظـامـي فـاشـيـسـتـي                  
عرياني را در سـراسـر جـامـعـه حـاكـم                 

 . كردند
  

جمهوري اسلامي طرح خود را اعـمـال          
فشار براي بازگرداندن مهاجرين افغاني     

اما اقدامـات جـنـايـتـكـارانـه           .   مينامد
يك شـكـنـجـه       .   آنها اعمال فشار نيست   

هولناك و بي صدا در ابعاد صدها هزار        
يك جنايت خاموش ملبـس  .   نفري است 

بـــه لـــبـــاس مـــنـــدرس احســـاســـات             
قنديـل يـك نسـل        .   ناسيوناليستي است 

بـرخـوردي كـه جـمـهـوري           .   كشي اسـت   
اسلامي با پناهندگان افغاني مـيـكـنـد         
با سياهان آفريـقـاي جـنـوبـي در دوران              

جمهوري اسلامـي  . نشد  آپارتايد نژادي 
تــلاش مــيــكــنــد روي فــاشــيــســتــهــاي         
هيتلري را با چنيـن اقـدامـاتـي سـفـيـد               

 . كند
  

مقاومت و اعـتـراض مـردم شـريـف و               
آزاديــخــواه روي ديــگــر ســكــه تــعــرض          
فــاشــيــســتــي جــمــهــوري اســلامــي بــه          

بـا شـروع     .   پناهندگان افغاني بوده است  
موج يورش پليسي نظـامـي جـمـهـوري           
اسلامي به پناهندگان افـغـانـي بـخـش            
وسيعي از مردم آزاديـخـواه در مـقـابـل             

بـه آن    .   اين تعرض فاشيستي ايستـادنـد     
از حــق شــهــرونــدي      .   اعــتــراض كــردنــد   

پــنــاهــنــدگــان افــغــانــي در ايــران دفــاع         
كارگران شرق تهران بيانيه دادند     .   كردند

كه ما تنها يـك شـنـاسـنـامـه و كـارت                 
هويتي داريم و آن شـنـاسـنـامـه هـويـت              

كانون هـا و مـحـافـل           .   طبقاتي ماست 
. اعــتــراضــي در ايــران شــكــل گــرفــت           

جهـمـوري اسـلامـي در يـك چـالـش و                  
منگنه فشار اعتـراضـي ديـگـري قـرار            

 . گرفته بود
  

امروز نيز بايد جمهوري اسلامـي را از           
. فاشيستي اش عقـب رانـد      اين موضع   

طرحش را   .  دندانهاي تيزش را خرد كرد 

بايد از هـمـيـن الان        .   به شكست كشاند  
نهادها و محـافـل مـقـاومـت و دسـتـه                
جات دفاع از پناهندگان افغـانـي را در           

بايـد كـيـفـرخـواسـت         .   ايران سازمان داد  
تك تك پناهندگان افغانـي را بـه دنـيـا              

بايد هشدار جديد جمهـوري     .   اعلام كرد 
اسلامي به پناهندگان افغاني را اعـلام        
جنـگ جـديـد جـمـهـوري اسـلامـي بـه                  
استانداردهاي انساني و مدني بشـريـت        

. و با آن قاطعانه مبارزه كـرد .   تلقي كرد 
بايد جبهه اي به وسعت تمام جهان براي        
جمهـوري اسـلامـي ايـجـاد كـرد و در                 
سراسر دنيا سـيـاسـتـهـاي فـاشـيـسـتـي                
جمهوري اسلامـي را افشـا و مـنـزوي              

بايد بشريت شريف و برابري طلـب       .   كرد
در ســراســر دنــيــا را در مــقــابــل ايــن                
سياست ضد انساني جمهوري اسلامـي      

 .قرار داد
  

هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري          
پناهندگان به سهم خود قاطعانه عـلـيـه         
ايـن سـيـاسـت فـاشـيـسـتـي جـمـهــوري                  
اسلامي مبارزه كرده و تلاش مـيـكـنـد         
در سطـح بـيـن الـمـلـلـي تـوجـه افـكـار                     
عمومي را به عمق ايـن فـاجـعـه جـلـب               
كرده و همبستگي و حمايت بين المللي       
در دفاع از حقوق پناهندگان افغانـي را         

 .ايجاد كند
  

 م ر د م   آ ز ا د ي خ و ا ه   ا يــر ا ن 
 پ ن ا ه ن د گ ا ن   و   م ھ ا ج ر ي ن   ا ف غــا ن 

  
دست در دست هم در سراسر دنيا عليـه         
اين موج تعرض فاشيسـتـي جـمـهـوري           

ــايســتــيــد      ــدهــيــم     .   اســلامــي ب اجــازه ن
سياستهاي فاشيستي بـا هـر لـبـاس و              
پوششي و در هر گوشه اي از دنـيـا بـه                

ما همه شمـا  .   نرم آن جامعه تبديل شود   
را به اعتراض و مبارزه عليه جـمـهـوري      

 .اسلامي فراميخوانيم
  

به اين مبازرزه بپيونـديـد و دنـيـا را از               
دست جنايتكاران و فاشيستهايي چـون       

 .جمهوري اسلامي مصون نگهداريد
  

ه م ب س ت گ ى   ف د ر ا س ي و ن   س ر ا س ر ى   
 پ ن ا ه ن د گ ا ن   ا ي ر ا نــى 

 
   ٨ ٠ ٠ ٢  ژ ا ن و ي ه   ٥

بر اساس گزارشات خبـري، جـمـهـوري          
اسلامي روز چهارشنبه و پـنـج شـنـبـه            

مجمـوعـا بـيـش از         )    ژانويه١٠ و   ٩(
 پناهنده افغاني را دستگير و در       ٣٣٠

سرما و برف شديد در مرز افغانسـتـان         
مــقــامــات مــحــلــي   .   رهــا كــرده اســت    

افغانستان اعـلام كـردنـد كـه اگـر بـه                 
موقع ترتيبات انتقال اين پنـاهـنـدگـان         
را نميدادند امـكـان مـرگ هـمـه ايـن                
افــراد در اثــر ســرمــاي شــديــد وجــود            

 . داشت
  

جمهوري اسلامي با شمشير دولـبـه از         
يكسو زندگي و جان ميليونها نـفـر را           
به بهـانـه كـمـبـود سـوخـت و گـاز در                    
معرض خطر جدي قرار داده و از سـوي         
ديگر در چنين شرايط هولناكي دسـتـه    
دسته انسان هاي شريفي كـه سـه دهـه            
در آن كشـور كـار كـرده انـد را بـطـور                   
كاملا غير انساني در سرما و برفهـاي        

در هـر دو      .   شرقي كشور رها ميـكـنـد      
ســنــاريــو آنــچــه كــه بــراي جــمــهــوري           
اسلامي ذره اي اهميت ندارد زندگي و    

. جان و حرمت و ارزش انسـان هـاسـت          
ضــديــت جــمــهــوري اســلامــي بــا                 
پناهندگان افغاني را تنـهـا بـا هـمـيـن             

جـمـهـوري    .   حلقه ميتوان توضـيـح داد      
اسلامي خصلتا و ذاتـا رژيـمـي ضـد              

. انسان و ضد ارزشهاي انسـانـي اسـت         
تركش هاي تعرض اين رژيم بر تـن هـر         
انساني از زن و كودك و جوان و كـارگـر        

  . و پناهنده، نشسته است
  

يــك عــامــل مــهــم در شــدت عــمــل              
رفــتــارهــاي فــاشــيــســتــي جــمــهــوري         
اسلامي با پناهندگان افغاني سـكـوت       
و كــرنــش مــعــنــي دار كــمــيــســاريــاي          

. پــنــاهــنــدگــان ســازمــان مــلــل اســت        
جمهوري اسلامي در روز روشـن و از            
تــريــبــونــهــاي خــبــري فــريــاد مــيــزنــد          
ميخواهد يك و نيم ميليون افغانـي را         

 سـال زنـدان مـحـكـوم            ٥دستگير و به  
اما از اين سازمان بـا اصـطـلاح           .   كند

مدافع پناهندگان صـداي اعـتـراضـي          
پناهندگان افغاني را بـا      .   بلند نميشود 

خشونت بار ترين اشكـال دسـتـگـيـر و             
ديپورت ميكنـنـد امـا مسـئـولـيـن و               
مقامات كـمـيـسـاريـاي پـنـاهـنـدگـان               
سازمان ملل بر لبان خود مهر سكوت       

ــنــد        ــزن ــي مــي ــان ســكــوت و    .   گــورســت
مماشات كـمـيـسـاريـاي پـنـاهـنـدگـان              
سازمان ملل در چنـيـن شـرايـطـي كـه              
ــه               ــعــرضــات ب ــريــن ت ــاشــيــســتــي ت ف
پــنــاهــنــدگــان روا مــيــشــود مــاهــيــت        
پــنــاهــنــده ســتــيــزي ايــن ســازمــان را           

بايد ايـن سـيـاسـت         .  آشكارتر ميسازد 

ــه كــمــيــســاريــاي            ــان مــمــاشــات جــوي
پناهنـدگـان سـازمـان مـلـل در قـبـال                 
تــعــرض فــاشــيــســتــي كــه جــمــهــوري          
اسلامي از سر گرفته است را نـيـز در             
سطح افكار عمومي بين المللي افشـا        

 .كرد
  
  

هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري        
پناهندگان ايراني تلاش مـيـكـنـد هـر           
گونه تعرض يا سكوت در قبال چـنـيـن          
تعرض فاشيستي را قـاطـعـانـه افشـا             
كرده و مردم شـريـف و انسـان دوسـت              
دنيا را مـتـوجـه ايـن اوضـاع خـطـيـر                  

 .پناهندگان افغاني در ايران كند
  

ما همـچـنـيـن مـردم شـريـف ايـران و                  
پناهندگان افغاني را نيز فرا ميخوانيم      
كه بسرعت براي مقـابلـه بـا گسـتـرش             
تعرضات فاشيستي جمهوري اسلامي    
كانون ها و محافل مقاومت سـراسـري     
عليه ديپورت پناهنـدگـان افـغـانـي را            
سازمان داده و جمهوري اسلامي را در       
حلقه محاصـره اعـتـراضـات تـوده اي             

 .قرار دهند
  

ه م ب س ت گ ى   ف د ر ا س ي و ن   س ر ا س ر ى   
 پ ن ا ه ن د گ ا ن   ا ي ر ا نــى 

  ٨ ٠ ٠ ٢  ژ ا ن و ي ه    ٠ ١

 پناهنده افغانى ٣٣٠جمھورى اسلامى بيش از 
 را در سرما و برف سنگين ديپورت آرد

 ج ن ا ي ت   ع ل ي ه   ب ش ر يـت 
 

 ٦  ا د ا م ه   ا ز   ص ف حـه   
 

کافي براي همه نعمات دارد که همه به        
حد کافي برخوردار شوند هيچ انسانـي        
نبايد به جرم کـارکـردن و نـقـش مـهـم                
داشتن در توليد ثروت همان جامعه به       
زندان يا به اردوگاه بـرود و يـا در سـر               

هـر چـه     .   مرز به امان خدا رهـا شـونـد          
. بساط اردوگاهي است بايد جمع شـود  

ــا               ــه مــيــســازد ت اردوگــاه را ســرمــاي
ميليونها انسان را به مـرگ تـدريـجـي           

صرفا بـراي ايـنـکـه يـک          .  محکوم کند 

زماني برايش سـود داشـتـنـد و حـالا               
بيكار در مملكت زياد است و به اينها        
نياز ندارند، و حال بايد قربـانـي شـونـد            
تا ميليونها نفر ديگر وحشت کنـنـد و          

تـا سـرمـايـه       .   تن به هر ستـمـي دهـنـد         
هست اين بساط هم به انحاء گوناگـون       

 .برقرار است
" پرگهـر " مرزش را      در اين سرزمين که   

ميدانند يک عده از آدمـهـا را کـه نـام               
بر آنـهـا نـهـاده انـد حـقـيـر و                 "   افغاني" 

کـارکـن      وحشي و قاتل و در عين حـال    
يعني اينکه تا ميشـود  .   معرفي کردند 

از آنها بايد کار کشيد و به ايشان رحـم           
در عين حال از ايشان بـايـد        .   نبايد کرد 

دوري کرد، کار که تـمـام شـد دکشـان              
کرد، از محيط زندگي مـان دور بـايـد          

ميدياي رسمي تـا مـيـتـوانـنـد           .   باشند
شب وروز بر هـمـيـن نـکـات انـگـشـت                
ميگذارند و بـرجسـتـه مـيـکـنـنـد کـه                 
مبادا کساني در ذهنشان خطور کـنـد         

ميشود بـا   .   که اينها هم انسان هستند    
اين تبليغات بـراي     .   ايشان زندگي کرد  

همچين روزهايي است که اگر نمايـنـده        
دولتي آمد و عـلـنـا وعـده اسـارت بـه                
ميلـيـونـهـا مـردمـي داد کـه عـمـري                  
طولاني است در خدمت جامعه بودنـد       

 .کسي صدايش در نيايد که چرا
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 دسامبردرشهرهاي گـوتـنـبـرگ،       ٢٠روز  
بروس، مالمو و استکـهـلـم بـه فـراخـوان              
هــمــبــســتــگــي، فــدراســيــون ســراســري          
پناهندگان ايراني و چند تشکل و انجمن       

انجمـن افـغـانـهـا در          " از افغانها از جمله     
اتحاديه پناهـنـدگـان افـغـان در           " ،  " سوئد

انجمن فرهنگي افغانهـا در      " ،  " گوتنبرگ
انجمنها و تشکلهاي افـغـان در        " ،  " بروس
تـظـاهـراتـهـا و        "   اسيـلـگـروپـن    " و  "   مالمو

متينگهايي در اعـتـراض بـه سـيـاسـت               
در .   پناهندگي دولت سوئد برگزار گرديد    

 نـفـر،     ١٠٠تظاهرات بـروس در حـدود           
 نـفـر و     ٢٠٠ نفر، مالمو  ١٠٠استکهلم  

 نـفـر شـرکـت         ٤٠٠در گوتنبرگ بالغ بر      
 .کردند

 
در اين تظـاهـراتـهـا عـلاوه بـر فـعـالـيـن                   
فدراسيون و دست اندرکاران انجـمـنـهـاي         
افغان، تعدادي از نمايندگـان احـزاب در          

سخنـرانـان   .   دولت سوئد سخنراني کردند   
هرکدام  به نوعي سيـاسـت پـنـاهـنـدگـي              
دولت سوئد را زيـر سـوال بـرده و اعـلام                
کردند که هيـچ پـنـاهـجـويـي نـبـايـد بـه                   
کشورهـايـي چـون ايـران و افـغـانسـتـان                 

 .بازگردانده شود
 

 گ و تـنـبـر گ 
 
 بـعـد ازظـهـر در           ٥تظاهرات از ساعت     

ميدان مـرکـزي شـهـر شـروع شـد و در                   
صفي منظم و طولاني به طرف خـيـابـان           

گروهي بـا زدن      .   آوينين به حرکت درآمد   
طبل در رديف اول تظاهرات، تعدادي بـا        
پوشيدن جلـيـقـه هـاي فـدراسـيـون و در                 
دست گـرفـتـن مشـعـل و بـانـدرولـهـا و                   
پلاکاردهاي زياد و نصـب بـلـنـدگـوهـاي            
قوي روي ماشين يک صدا فرياد ميزدنـد        

ما به جهنم ايران و افغانستان برنمي       " که  
اخراج پناهندگان ايراني و افـغـان       .   گرديم

را متوقف کنيد و حق پناهندگي آنها را         
صـداي طـبـل و        " .   به رسميت بشنـاسـيـد     

فرياد تظاهرکنندگان که در هواي تاريـک       
و زمستاني سوئد صورت گرفته بـود در         

. سرتاسر خيابان مرکزي شهر مي پيچيد     
خــيــابــانــهــا بــا وجــود نــور لامــپــهــا و               
چراغانيها به مناسبت عيـد کـريسـمـس          

بسيار تاريک به نـظـر مـيـرسـيـد وفـقـط                 
ازروي نــــورمشــــعــــل هــــا  صــــف                  

 .تظاهرکنندگان ديده مي شد
 

در ايـن تـظـاهـرات سـوسـن صـابـري بـه                   
عنوان سخنگوي فـدراسـيـون سـوئـد بـه              

او .   زبان سوئدي و فارسي سخنراني کـرد       
در صحبتهاي خود با به تصوير کشـيـدن         
اختناق و سرکوب سـيـاسـي در ايـران از              
جمله اعدامهاي پـي در پـي، سـرکـوب              
مبارزات کارگران و دستگيري و زنـدانـي        
کردن دانشجويـان در ايـران و جـنـگ و                
آدمکشي و عدم وجود هرنوع امنـيـت و          
مدنيت در افغانستان سياست پـنـاهـنـده        
پذيري دولت سوئد را به نقد کشـيـد و از          
حق پناهنـدگـي پـنـاهـجـويـان ايـرانـي و                 

سـوسـن صـابـري در         .   افـغـان دفـاع کـرد        
ادامه صحبت هاي خود به دستگيـري و         

ــيــش از               ــردن ب ــي ک ــدان ــن از      ٤٠زن  ت
دانشجويان در شهرهاي  ايران اشاره کـرد     

ما در کنار آنها و هـم صـدا بـا          :   " و گفت 
مردم ايران براي آزادي فوري اين عـزيـزان      

 ".از پاي نخواهيم نشست
 

سخنران ديگـر ايـن تـطـاهـرات فـرشـتـه                
ضيايي از اتحاديه پناهندگان افغان بـود       
که در سخنراني خود با اشاره به گـذشـت         
سالهاي طولاني از زندگي پـنـاهـجـويـان           
افغان در سوئد و بـويـژه داشـتـن اقـامـت            
موقت در سوئد و در عين حـال شـرايـط              
به شدت ناامن و غـيـرقـابـل تـحـمـل در                 
افغانستان از سياست پـنـاهـنـده پـذيـري             
دولت سوئد به عنوان يک سياسـت غـيـر           
انساني نام بـرد و خـواسـتـار بـرسـمـيـت                 

 .شناختن اقامت پناهندگان شد
 

کاله لارشون از اعضاي پارلمـانـي حـزب         
چپ در سوئد يکي ديگر از سـخـنـرانـان             

 .تظاهرات گوتنبرگ بود
 

او با اشاره به شمار زيادي از کشـورهـاي           
جهان به عنوان کشورهاي پناهنده زا در        
آفريقا و خاورميانه، بـه طـور مشـخـص             
ســخــنــان پــرشــور خــود را روي ايــران و             
افغانستان متـمـرکـز نـمـود و در مـورد                
ايران به شکنجه زندانيـان در زنـدانـهـاي            

جمهوري اسـلامـي، اعـدامـهـاي دسـتـه             
جمعي در مالأ عام بويژه اعدام نوجوانان       
و سرکوب دانشجويان در ايران و فـلاکـت       
و خانه خرابي و جنگ داخلـي و آوارگـي            
ميليوني  در افغانستان تصـويـر بسـيـار          

وي اظـهـار داشـت کـه بـا              .   روشنـي داد   
ــران و                     ــوق در اي ــه شــرايــط ف ــوجــه ب ت
افـغـانسـتــان بـايــد از حــق پـنــاهـنـدگــي                
پناهجويان افغان و ايراني در سوئد دفاع       

 .کرد
 

ســخــنــران بــعــدي لاگــه رهــم نــمــايــنــده            
پارلماني حـزب مـحـيـط زيسـت سـوئـد               

وي  نيز در سخنراني خود از ايـران          .     بود
و افغانستان به عنوان کشورهاي نـاقـض        
حقوق بشر نام برد و سياست پناهـنـدگـي         
دولت سوئد در برخورد بـه پـنـاهـنـدگـان              
افغان و ايـرانـي را يـک سـيـاسـت غـيـر                    
انساني ناميد و از حق پناهندگي  آنـهـا            

 .دفاع کرد
 

عبداالله اسدي  دبير فدراسيون سـراسـري         
پناهـنـدگـان ايـرانـي در سـوئـد نـيـز در                    
: سخنراني خود به شرکت کنندگان گفـت      

تظاهرات با شکوه امروز، نشان عـزم و          " 
. اراده و نتيجه  کار شبانه روزي شما بـود     

شمـا در مـيـان مـردم تـبـلـيـغ کـرديـد،                     
اطلاعيه پـخـش کـرديـد، در راديـوهـاي              
محلي  با مردم صحبت کرديـد و مـردم            

 ".را به تظاهرات دعوت نموديد
 

متاسفانه ما در شرايطي    :   " وي ادامه داد  
قرار گرفته ايم که بايد حق پناهندگيـمـان      
را به سختي و همين طور در خيابانها بـه          

عبداالله اسـدي دربـخـش       " .   دست بياوريم 
ما بايـد   :   " ديگري از سخنراني خود گفت    

تلاش زيادي بکنيم تا از آنـچـه در ايـران              
و افغانستان مـيـگـذرد پـرده بـرداريـم و                
دلايــل فــرارمــان را بــراي مــردم در                    

عبـداالله  .   کشورهاي غربي توضيح دهيم   
اسدي در بخش آخرصحبتهـايـش ضـمـن          
تبريک براي برپايي تظاهـرات بـا شـکـوه            

 دسامبـر و پـاسـخ مـثـبـت بـه ايـن                    ٢٠
 .فراخوان از همه تشکر و قدراني کرد

 
سخنران بعدي هما نجفي دختر نوجوانـي      
از اتحاديه افغانها بود که شعـر زيـبـايـي            
را به زبان سوئدي به شـرکـت کـنـنـدگـان               

 .تقديم کرد
 

آخرين سخنران زلماي هلمـر از دوسـتـان           
افغان بود که از شـرايـط نـاامـن و غـيـر                 
انساني در افغانسـتـان صـحـبـت کـرد و               
سياست پناهندگي دولت سوئد را شديدا      

لازم بـه ذکـر اسـت کـه             .   زير سـوال بـرد      
روزنامه مترو با حسن پناهي که مجـري        
برنـامـه تـظـاهـرت را بـه عـهـده داشـت                    
مصاحبه کرده بود و از قول وي  گزارشي         
را از تظاهرات در فرداي آن روز به  چـاپ           

 .سانده بود
 

 بـر و س 
 
در حدود صد نفر در يک  مـتـيـنـگ بـا                 

شکوه در اعتراض به شرايط  نـاامـن در            
ايران و افغانستان و دليل فـرار مـردم از             

 .کشورهاي فوق شرکت کردند
 

اميـد صـالـحـي از جـانـب فـدراسـيـون                   
سراسري پناهـنـدگـان ايـرانـي، لـيـنـارت              
آندرياني و ايدا نيمان هردو از نمايندگـان        
حزب چپ سوئد، و از انجمن فـرهـنـگـي            
افغانها زرتشت دوست و خـانـمـهـا هـمـا             
امين و فريا منگل سخنـرانـي کـردنـد و             
خوستار برسميت شناختـن حـق زنـدگـي           
پناهجويان افـغـان و ايـرانـيـان شـدنـد و                 
توجه مردم شهر را بـه سـيـاسـت سـخـت               
پناهنده پذيري دولت  سوئد و مشکلات       

 .پناهندگان جلب کردند
 

 م ا لـمـو 
 
تظاهرات در شهر مـالـمـو بـه فـراخـوان                

 ٩فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني و    
اسـيـل   " و سازمان     "   آرلوو" انجمن افغان و  

و حزب چپ واحد اسکونه برگـزار  "   گروپن
 .گرديد

 
اين تظاهرات که در ميدان مرکزي شـهـر         
صورت گرفت، توجه ها را بـه مـعـضـل              
پناهندگي و سياسـت سـخـت پـنـاهـنـده              

. پذيري دولـت سـوئـد جـلـب کـرده بـود                 
تظاهر کـنـنـدگـان بـا در دسـت داشـتـن                  
مشعل و حمل باندرولها و پـلاکـارتـهـاي          
زياد و با شعار اخـراجـهـا را بـه ايـران و                  
افغانستان متوقف کنيد هـزاران نـفـر از           
مردم شهر را از شرايط  دشوار و زنـدگـي          
ــه                   غــيــر انســانــي کــه دولــت ســوئــد ب
پناهجـويـان تـحـمـيـل کـرده اسـت آگـاه                  

در اين تظاهرات  حسن صالـحـي    .   کردند
از جانب فدراسيون سراسري پناهـنـدگـان        

او در صـحـبـت        .   ايراني سخنـرانـي کـرد      
هاي خود به شرايط  فـلاکـتـبـار زنـدگـي              
مردم در افغانستان و جنـگ داخـلـي در            
آن کشور اشاره کرد  و گفت با تـوجـه بـه               
اين وضعيت هيچ پناهنده اي نـبـايـد بـه             

وي  در     .   افغانستـان بـاز گـردانـده شـود           
ادامه سخنان خود به وضعيت مـردم در          
ايران پرداخت و دلايل اصلي فـرار مـردم          
از آن کشور را دليل حاکميت جـمـهـوري           

 سـال سـرکـوب و          ٢٩اسلامي و تحميل    
حسـن  .   اختناق بـر مـردم ايـران نـامـيـد              

صالحي در بخش ديگري از صحبـتـهـاي       
خود به دستگيري و بـازداشـت بـيـش از              

 رژه خیابانی پناهندگان ایرانی و افغانی در چھار شھر سوئد
    دسامبر در دفاع از حق پناهندگی در سوئد٢٠گزارش تکمیلی  از تظاهراتھای روز پنجشنبه 
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. نبايد به افغانستان بـاز گـردانـده شـود         
وي  در ادامه سخنان خود به وضـعـيـت     
مردم در ايران پرداخت و دلايل اصـلـي          
ــل                     ــي ــرار مــردم از آن کشــور را دل ف
حاکميت جمهوري اسلامي و تـحـمـيـل         

 سال سرکوب و اخـتـنـاق بـر مـردم              ٢٩
حسن صالحـي در بـخـش         .   ايران ناميد 

ــه                 ــهــاي خــود ب ــت ــگــري از صــحــب دي
 تـن    ٤٠دستگيري و بازداشت بيش از       

از دانشجويان در شـهـرهـاي مـخـتـلـف             
ايران اشاره کرد و گفت همـيـن شـرايـط            
است که انسانـهـا را وادار بـه فـرار از                 

او ســيــاســت اداره       .   ايــران مــي کــنــد      
مهاجرت سوئد را به باد انتقاد گرفت و        

وي در بـخـش       .   آنرا غير انساني خوانـد    
آخرصحبتهايش اعلام کرد که ما بـايـد       
تلاش کنـيـم دسـتـگـيـري و شـکـنـجـه                  
داشجويان را محکوم کرده و هـمـه جـا            

 .خواستار آزادي فوري آنها شويم
 
سپس مورگن سوينسون نمايند حـزب        

ــا                  چــپ ســوئــد ســخــنــرانــي کــرد و ب
بازگـردانـدن پـنـاهـجـويـان بـه ايـران و                  

از .   افغانستان به شدت مـخـافـت کـرد          
انجمنهاي افغان نيز خانم زهـرا کـوثـر،          
فريدون رفيق، فرهاد عزيز، شمايل و از        
تشکل اسيل گروپن خانم لنا سخنرانـي       
کردند و هرکدام ضمن توضيح شـرايـط         
نــامــنــاســب در ايــران و افــغــانســتــان            
تصميمات و سياست دولت سوئد را در       
برخورد به پـنـاهـنـدگـان غـيـر انسـانـي               
خواندند و خواستار دادن اقـامـت دائـم          

 .به اين پناهجويان شدند
 

 ا س ت کـھـلـم 
 
در اين شهر نيز به فراخوان فـدراسـيـون           

سراسري پناهندگان ايـرانـي و انـجـمـن            
افغانها در سوئد متينگـي در سـاعـت           

 بعد از ظهر در مقابل پارلمان سـوئـد       ٣
در اين گـردهـمـايـي رحـيـم            .   برگزار شد 

يزدانپرست دبير فـدراسـيـون سـراسـري           
پناهندگان ايراني در استکهلم و مهناز      
ماسوري از سازمـان عـلـيـه تـبـعـيـض               
ســخــنــرانــي کــردنــد و هــرکــدام ضــمــن         
توضيح وضعيت سياسي و اجـتـمـاعـي         
در ايـران تـحـت حـاکـمـيـت جـمـهـوري                  
اسلامي و تـحـمـيـل و اجـبـاري کـردن                
قوانين قرون وسطايـي و بـرقـرار کـردن             

جوخه هاي  اعـدام و دسـتـگـيـريـهـاي                
اخير و سرکوب دانشجويـان و دخـالـت           
مذهب در کليه زندگي مردم به عـنـوان         
اصليترين دلايـل فـرار مـردم از ايـران              
اشاره کردنـد و بـر ايـن مـبـنـا از حـق                     
پناهندگي پناهندگان ايراني قـاطـعـانـه       
دفاع کردند و پناهجويان را به مـبـارزه          
هر چه متـحـدانـه تـر در دفـاع از حـق                   

 .پناهندگي خود فرا خواندند
 

سخنران ديگـر تـظـاهـرات اسـتـکـهـلـم               
بوديل سيـبـاس لـوس نـمـايـنـده اي از                 
حزب محيط  زيست سوئد بود که  بـا             
تصميم  اخراج پـنـاهـنـدگـان ايـرانـي و               
افغانها از سوي دولت و اداره مهاجـرت      
سوئد مخالفت کرد و از حق زنـدگـي و            

 .اقامت آنها در اين کشور دفاع کرد
 

از انــجــمــن افــغــانــهــا آقــاي قــاســمــي            
سخـنـرانـي کـرد و ضـمـن تـوضـيـح و                    

 ٣٠تشريح وضعيت نابسامان مردم و        
سال جنگ داخلي و آورگي پـي در پـي            
مردم افغانستان، از دلايل فرار افغانهـا    
دفاع کرد و سياست دولت سوئد را در          
برخورد به پـنـاهـنـدگـان افـغـان مـورد                

 .انتقاد قرار داد
 

" اســيــل کــمــيــتــه  " آنــيــتــا دورآســيــو از       
شخصيت شناخته شده دفاع از حـقـوق        
پناهندگي در سوئد سخنران بعدي ايـن       
تظاهرات بـود و در سـخـنـرانـي خـود                 
سياست پنـاهـنـدگـي دولـت سـوئـد را               

 .شديدا زير سوال برد
 

سازمان سراسري پـنـاهـنـدگـان ايـرانـي             
نيز طي اطلاعيه اي حمايت خود را از          
برگزاري اين تـظـاهـراتـهـا اعـلام کـرده              

هيـبـت نـوديـنـيـان از طـرف ايـن                 .   بود
سازمان در استکهلم سخنرانـي کـرد و          
از جمهوري اسلامي بـه عـنـوان بـانـي              

 .اصلي فرار مردم نام برد
 

در مجموع همه سخنـرانـان از ايـران و             
افغانستان به عنوان کشورهاي ناامن و      
ــوان                    ــه عــن ــوق بشــر و ب ــاقــض حــق ن
کشورهايي که  بـرمـبـنـاي اخـتـنـاق و                
سرکوب سياسي و مجـازات مـرگ بـه           
حاکميتشان ادامه مي دهند نام بـردنـد        
و به همين دليل بر حق پنـاهـنـدگـي بـه              

عنوان حق مسلم پناهجويان ايـرانـي و         
افغان تاکيد کردند و خواستار برسميت      

 .شناختن خواسته هاي زير شدند
 
با توجه به شرايط جنگي و ناامني         -١

حاکم بر افغانسـتـان، سـيـاسـت اخـراج             
وحــق   پــنــاهــجــويــان افــغــان لــغــو شــود      

پناهندگي دسته جمعي آنها بـرسـمـيـت         
 .شناخته شود

 
اخراج پناهجويان ايراني متوقف  و      -٢

حق پناهندگي  آنها به رسميت شناخته       
 شود

 
 حق داشتن اجازه کار -٣
 
 برخورداري از خدمات پزشکي -٤
 
برخورداري از حق داشـتـن هـزيـنـه              -٥

 زندگي
 

 ٢٠لازم به ذکر است که، تظاهراتهـاي         
دسامبر در دفاع از حـق پـنـاهـنـدگـي               
مورد حمايت بسياري از سازمانهـا  و          
نهادهاي دفاع از حـق پـنـاهـنـدگـي و                
انجمنهاي مختلف سياسي و فرهنگـي      
چه از ايراني و افغان و چه از راديوهـاي          

 .محلي در سوئد قرار گرفته بود
 

فدراسيون سراسري پناهندگـان ايـرانـي        
در سوئد بدينوسيله از همـه آنـهـا و از              
ــن                   ــان در اي ــدگ ــن ــن ــرکــت ک ــه ش ــم ه
تظاهراتها، فـعـالـيـن فـدراسـيـون  در                
سوئد و حزب کمونيست کارگري ايـران        
تشکر و قدرداني ميکند و به همه آنهـا         

 .خسته نباشيد ميگويد
 

همبستگى، فدراسيون سراسرى 
 سوئد –پناهندگان ايرانى 

 ٢٠٠٧دسامبر ٢٢
 

پــلــيــس مــحــل      ژانــويــه   ٧   روز دوشــنــبــه  
را بـه مـدت          مسکوني حسين محمدزاده  

 سـاعـت بـه مـحـاصـره خـود درآورد و                   ٩
 صبح روز سه شنبه     ٤در ساعت      سرانجام

 ژانويه بـدون تـوجـه بـه درخـواسـتـهـاي                  ٨
مکرر هـمـسـرش و کـوشـش بسـيـاري از                 
ايرانيان که در اعـتـراض بـه دسـتـگـيـري                 

وي را      حسين در محل جمع شـده بـودنـد          
 .دستگير و باخود بردند

 
براي اعتـراض      همسر حسين ومردمي که   

در آنجا گرد آمده بودنـد         به دستگيري وي  
و هم چنين پليسهايي که براي دستگـيـري         

بــه مــحــل اعــزام شــده بــودنــد و              حســيــن
کساني که در آن منطقه زندگي ميکردند         

بـودنـد کـه، چـگـونـه              همه و هـمـه شـاهـد        
حسين محمدزاده در لب پنـجـره ايسـتـاده           
بود و ميخواست از طبقه سوم سـاخـتـمـان          
خود را به پايين پرتاب نمايد تـا بـه ايـران              
تحت حاکمـيـت جـمـهـوري اسـلامـي بـاز                

 . نگردد
 

حادثه دردناکي در حال وقوع بود نـفـسـهـا           
در سينه حبس شده بود خيلـي هـا جـرأت         
نگاه کردن به پنجره خانه را نـداشـتـنـد کـه            
مبادا شاهد زنده خـود کشـي يـک انسـان              

در آن شب مسئـولـيـن فـدراسـيـون          .   باشند
سراسري پناهندگان ايراني و مـردمـي کـه          
در محل گرد آمـده بـودنـد از وقـوع ايـن                  

خــبــرنــگــار .   صــحــنــه جــلــوگــيــري کــردنــد     
اکســپــرسـن شــاهــد ديــگــر ايــن           روزنـامــه 

 ٨روز سه شنـبـه          ماجرا بود که در شماره    
از آن بـه      اين روزنامه گوشه ها يي   ژانويه

 .چاپ رسيده بود
 

حسين محمدزاده چهره اي آشنا و فعال در        
ميان پناهندگان ايراني در شهر استکهـلـم        

 سال زندگي اش در     ٥او در طول    .   ميباشد
سوئد يکي از پناهندگان فعال در مـبـارزه         

و در اکـثـر          عليه جمهوري اسلامي بـوده     
تظاهراتهاي ايرانيان چه در مقابل سفارت      
ايران و چه بـر عـلـيـه سـفـر وزيـر خـارجـه                     
جمهوري اسلامي به استکهلم و بسـيـاري         
از فعاليتـهـاي ريـز و درشـت اپـوزسـيـون                 

ايرانـي عـلـيـه مـجـازات              سرنگوني طلب 
اعدام و جنايات جمهوري اسلامي عـلـيـه          

مردم ايران در ايـن شـهـر حضـور فـعـالـي                 
 .داشته است

  
لازم به ذکر است که در طول همـيـن چـنـد              
روز، خبر دستگيري و بازداشت حسـيـن و          
انعکاس آن در مطبوعات سوئد با موجي       
از اعتراض ايرانيان و سازمانهاي دفاع از        

بـه حـکـم اخـراج            حقوق پناهندگي نسبت  
و شرايط سختي که دولـت سـوئـد بـه                وي

بوده    پناهندگان ايراني تحميل کرده روبرو    
  .است

 
عليرغم تـمـاس پـي در پـي مسـئـولـيـن                   
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي بـا          

 صبـح   ٥پليس و اداره مهاجرت از ساعت       
تا زمان صدور اين    ژانويه٨روز سه شنبه 

نامه هيچ خبري از سـرنـوشـت حسـيـن و                
اينکه چه تصميماتي براي او گـرفـتـه شـده        

بـه گـفـتـه       .   است به دسـت نـيـامـده اسـت            
روزنامه اکسپرسن همسر حسـيـن کـه در            
منزل خـود شـاهـد مـاجـراي دسـتـگـيـري                 
حسين بوده است دچار پانيک عصبي شده       

 .است
 

در صورت بازگرداندن حسين به ايران جان       
جـــمـــهـــوري    و زنـــدگـــي وي از ســـوي             

 . با خطر جدي توأم خواهد بود  اسلامي
حسين محـمـدزاده جـنـايـت کـار نـيـسـت                 

است و از دسـت جـنـايـتـکـاران                  پناهنده
 .است  آورده  حاکم بر ايران به سوئد پناه

 
بــه هــمــيــن دلــيــل فــدراســيــون ســراســري           
پناهندگان ايراني خواستار متوقف کـردن       
حکم فوري اخراجش به ايران و بـرسـمـيـت          

 .شناختن حق پناهندگي وي ميباشد
  

ــه                   ــبـ ــنـ ــه روز دوشـ ــطـ ــن رابـ ــيـ ــمـ در هـ
 دقـيـقـه در        ١٠و ٣٠  ساعت  ژانويه  ١٤

مقابل پارلمان سوئد دسـت بـه اعـتـراض             
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3ادامه در صفحه  

جمهوري اسلامي هر گاه کـه کـم مـي            
آورد و درمانده ميشود که چـگـونـه بـا            
مردم مقابله کنـد بـه ضـعـيـف تـريـن                
بخش جامعه حمله ميکـنـد تـا چـهـره             
کريه خود را عريانتر به نمايـش گـذارد      

اما ايـن تـنـهـا         .   که شايد کسي بترسد   
روش دولت اسلامي سرمـايـه نـيـسـت           
همه دول با هر نامي که بر خود نـهـاده            
اند ميگردند ببيننـد کـه کـجـا مـردم               
ضعف دارند و يا کمتر عکس الـعـمـل           
نشان خواهنـد داد اول بـه هـمـان جـا                 
حمله ميکننـد تـا بـه هـمـگـان نشـان                 

" مـقـتـدرانـه    " دهنـد کـه دولـت چـقـدر              
و .   مسايل پيشارويش را حل ميـکـنـد       

هدف نهايي اين است که اين اقتدار بـه    
کل جامعـه رسـوخ كـنـد تـا هـمـگـان                  

دولـت  .   " بهوش باشند که با کي طرفند     
در مقابل منافع ملي جـامـعـه کـوتـاه            

ايـن شـعـار را از فـلان             . "   نخواهد آمد 
رئيس جمهور در فـلان مـنـطـقـه تـازه               

مـيـشـنـويـد تـا جـرج            "   استقلال يافته " 
بوش که خودش را رئيس جمهور تنهـا        

اينـرا احـمـدي      .   ابرقدرت جهان ميداند  
نژاد هم به زبان مياورد و هـمـيـنـطـور              
همپيمان سياسي اش، جـنـاب هـوگـو           

از صغير و کبيرشان در مـقـابـل         .   چاوز
شـمـا   "   ( منافـع مـلـي     " همه کساني که    

را بخـطـر   " )   سود سرمايه " بخوان همان   
اند و افـتـخـارشـان ايـن            اندازند ايستاده 

 .است که ذره اي کوتاه نخواهند آمد
در يک جا هست که از ريز و درشتشان          
مايلند و بسيار هم تمايل دارند بيشتر       

شـان را بـه نـمـايـش            " اقـتـدار  " و بهـتـر      
بگذارند و آن بـرخـورد بـه مـهـاجـران                 

از بوش که غصـه شـب وروزش         .  است
شده چطور مرز با مکزيک را مسـدود          
کند؛ ديوار بکشد يا سيم خاردار پـهـن         
کند، سـر انـتـخـاب يـکـي از ايـن دو                   
معطل مانده است، تـا هـمـيـن دولـت             

" ارودگـاه " احمدي نژاد که مـيـخـواهـد           
ميخواهند .   بسازد به دنبال يک هدفند    

جامعه را بترسانـنـد و مـردم را وادار              
. کنند تن به هـر اسـتـثـمـاري بـدهـنـد                

ايشان از نيروي کار ارزان بدشان نـمـي          
آيد که بماند بسيار هم له له ميزنند تـا        

آنها بسـيـار     .   بيشترش را داشته باشند   
مايلند مردم بي پناه از کوه و بيابان و          

که مـيـشـنـاسـنـد         "   راه پرخطري " يا هر   
ــه           " مــحــدوده مــرزي    " خــودشــان را ب

برسانند تا در خدمـت سـود سـرمـايـه             
چه بهتـر از ايـن کـه مـردمـي               .   باشند

درمانده و بي پـنـاه بـراي کـار هـجـوم                 
ميشود به اينها بدترين شـرايـط   .   آورند

کار را تحميل کرد و اگر هر کدامشـان         
صــدايشــان درآمــد بــه آنســوي مــرز             

و نـه بـا زبـان خـوش کـه بـه                 .   راندشان
با آنهـا مـثـل جـزامـيـان            .   ضرب باتوم 

رفتار کرد و در اردوگاهي تلـنـبـارشـان          
در کدام دادگاه موجود در جـهـان        .   کرد

يقه ايشان را گرفته اند و يـا خـواهـنـد              
گرفت که رفتار شما با ايشـان بسـيـار            
وحشيانه بـوده اسـت؟ اصـلا قـانـونـي              
وجود دارد که کسي بخواهد با استناد       

 به آن اعلام جرم کند؟
سرگذشت مردمي که از بد روزگـار در        
مکاني بـدنـيـا آمـدنـد کـه نـامـش را                  

گذاشته اند سرگذشت کار    "   افغانستان" 
و تحقير و درد و رنج است که پـايـانـي             

داشتم با خودم فکر ميکردم آيا      .   ندارد
آنقدر که ما درباره تبعيض نژداي سياه       
پوستان کتاب خوانده ايـم و يـا فـيـلـم               
ديده ايم بـه هـمـان انـدازه دربـاره ايـن                  
مردم که جرمشان فقط ايـن اسـت کـه            
در ميان کوههاي هندوکش بدنيا آمده      

. اند کتابي هست يا فيلمي ساخته انـد       
هر کس که کـتـابـي دربـاره تـبـعـيـض                 
نـژادي و يـا فـيـلـمـي ديـده اسـت آيــا                     
ميتواند تاثير آنـرا فـرامـوش کـنـد و               

بـر  "   کوکلـس کـلان    "مثلا با شنيدن نام  
نه کتابي و نـه   آنها لعنت نفرستد؟ اما     

فيلمي درباره اين مردم هست که نشان       
زاده شدن بر   " افغان" دهد چگونه به جرم     

فيلمهايي .   آنها ستم روا داشته ميشود    
هست که درست در جهت اين است که        
نشان دهد اينـان مـردمـانـي هسـتـنـد              
شايستـه ايـن رفـتـاري کـه بـا ايشـان                  

کـه سـمـبـل       "   کاروانـهـا  " مثل  .   ميشود
سينماي ايران، بهروز وثوقي، افـتـخـار        

" آنتوني کوئين فقـيـد   " يافت که در کنار   
فيـلـمـي بشـدت       .   در آن نقش بازي کند    

" بـاي سـيـکـل ران        " ضد مردمـي، يـا        

مخمل باف که تمام هنرش ايـن اسـت         
گي مردم افغانستـان را        نکبتي که زنده  

بـدبـخـتـي و       .   گرفته زيـبـا جـلـوه دهـد          
بـخـصـوص از نـوع         ( مصيبـت مـردم       

براي امثال مخمل بـاف      )   اش" افغاني" 
بهترين سوژه است که چنـيـن بـه هـمـه              

ما گرفتار دور باطـلـيـم    :  " حقنه کند که 
و سرگردان اين جهان هستـي هسـتـيـم           

 !"که ره به جايي ندارد
تصورش براي من مشکل است که در        
خيابان راه ميروي و يکـي يـقـه ات را              

 ۵بگيرد و بيندازد پشـت مـاشـيـن و              
سال محکومت کند که در اردوگـاهـي        
بسربري که به گفته بانيانش کـمـتـر از            

به چه جرمي؟ تنها    .   زندان نخواهد بود  
ــه                ــرم ک ــن ج ــه اي ــا         ب ــارســي را ب ف

تــو !   خــاصــي حــرف مــيــزنــي      لــهــجــه   
محکوم هستي که به برخي از استانها       
پا نگذاري چون چند کيلو متر آنطرفتر       

کـارهـاي خـاصـي       !   از مرز بدنيا آمدي   
برا ي تو مجاز است چون ما ايـنـجـور            
تشخـيـص داديـم لـيـاقـت تـو از ايـن                   
بيشتر نيست چـون فـرم چشـمـانـت بـا               

و تو بـايـد ثـابـت         !   ديگران فرق ميکند  
کني که حضورت در اين مکان الـهـي          
و اهورايي مـجـاز اسـت و نـيـازي بـه                 

ــغــال     "  ــداري چــون مــا        "   کــارت اشــت ن
تشخيص داديم رنگ خونت به قرمـزي       

ايـنـهـا تـمـام        !   رنگ خون مـا نـيـسـت         
استدلال دولتمردان اسلامـي سـرمـايـه         

تـر     است تا ميليونها نفر را به روز سياه   
. از آنچه اکنون دارند مـحـکـوم کـنـنـد            

ــتــمــردان             ايــنــهــا اســتــدلال هــمــه دول
فـکـر   .   بورژوازي در تـمـام دنـيـا اسـت            

ميکنيد دولت امريکا يک مـکـزيـکـي         
" اصل و نصب دار " را از يک امريکايي     

چگونه تشخيص ميدهد؟ به که بگويم      
که زاده شدن در مرزي که ديـگـران در            

. روي نقشه تعيين کردند جـرم نـيـسـت          
مرزهاي کشيده شده به روي کره زميـن    
فقط اسبابي است که اکثـر مـردم ايـن            

مرزها براي ايـن    . کره را استثمار کنند 

است که مردمي کـه پـايشـان را ايـن               
ــد                ــرن ــذي ــپ ــد ب ــن ــذاشــت طــرف مــرز گ

و بايد به هر شـرايـطـي تـن           "   اند  بيگانه" 
دهند و وقتي نياز سرمـايـه بـه ايشـان             
تمام شـد و وقـتـي کـه دولـتـهـا بـراي                    
سرکوب کل مردم لازم شد اينها بـايـد          

 .اولين گوشت قرباني باشند
بر آنهـا نـهـاده      "   افغاني"مردمي که نام  

ترين مـردمـان ايـن         شده است ستمديده  
از هر سـو در مـحـاصـره            .   کره هستند 

هستند و از همه سو بسوي بدبختـي و       
نـه از سـوي       .   بيچارگي رانده ميشـونـد    

شوند و     آدم محسوب مي  "   ملي" دولت  
، از   ) نـاتـو  ( نه از سوي نيروهاي غـرب      

طرف اينها بـه سـمـت طـالـبـان رانـده                 
ميشوند و از سوي طالبان در تـهـديـد          
مدامند که اگر گوش بحرفشان ندهنـد     

چـنـد روز پـيـش         .   کشته خواهنـد شـد     
صداي امريکا گزارشي داشت مـبـنـي         
بر اينکه کشت خشخـاش مـهـمـتـريـن            

و هـر چـه       .   منبع مالي طالـبـان اسـت       
مردم را تشويق ميکنند که مـحـصـول       

. رود   ديگري بکارند به خرجشـان نـمـي        
يکي نبود بپرسد که چند سال است که        
اين کشـور بـوسـيلـه هـمـيـن نـيـروهـا                   

اداره ميشود کـدام بـرنـامـه را           )   ناتو( 
آيا بـه جـز       .   براي رفاه مردم اجرا کردند 

اين است که مدام در فکر اين هستـنـد          
که از کدام بـمـب اسـتـفـاده کـنـنـد تـا                   
طالبـان مـثـلا وحشـت کـنـد و مـدام                  

دفــاع    بــر ســر مــردم بــي       "   اشــتــبــاهــا " 
آيا در اين مدت نميشـد از        !   مياندازند

فکر ساختن و يا انداختـن فـلان بـمـب             
صرفنظر کنند و برنامه رفاهي بـزرگـي      
در اين کشور اجرا کنند؟ مـگـر مـردم           

شـان را از دسـت            بيکارند و يـا عـقـل        
انــد کــه بــا جــان خــودشــان بــازي              داده

کنند؟ با يک رفـاه نسـبـي و تضـمـيـن                
شده در کوتاهترين زمان ممکن ريشـه       

. طالبان و امثالهم کـنـده خـواهـد شـد            
طالبـان از فـقـر مـردم سـوءاسـتـفـاده                  

و همينطور همه دول اسلامي     .   ميکند

ايـن دولـتـهـا و ايـن            .   و غير اسـلامـي    
نيروها کارشان شده کـه فـقـر مـردم را              
گروگان بگيرند و آنها را وادار کنند بـه         

ترين کارها تن دهند در مقابل        سنگين
نـاچـيـزتـريــن حـقـوق، آنــهـا را از کــل                  
جامعه به کمک مدياي نوکرشان ايزوله      
کنند تا هر وقت خواستند از جـامـعـه           

دولــت .   بــه بــيــرون پــرتــابشــان کــنــنــد        
جمهوري اسلامي کـه وقـاحـت و بـي              
شرمي را به جـايـي رسـانـده اسـت کـه                
رسما اين تبعيـض و اسـتـثـمـار را بـا                
صداي بلند اعلام ميکند و چنين بيان       

اردوگاهي شبيه زندان خواهـد   :   ميکند
ساخت و پنچ سال در آن حـبـس شـان               
خواهد کرد و البته به کمک کميسياري       
عـالـي پـنــاهـنـدگـان ســازمـان مـلــل،               

اند پول ندارند و کسي بـه آنـهـا              مدعي
کمک نميکند و کمکي که مـيـگـيـرنـد          

. براي دو روز يک پناهنده کـافـي اسـت          
چيزي که در دست و بـال ايـنـهـا زيـاد                
هست همان پول است اما اين را خـرج          
هر کاري ضد بشري خواهنـد کـرد، از           
ساختن بمب اتم بـگـيـرد تـا سـاخـتـن                
مراکز شيـوع جـهـل و خـرافـه بـه نـام                   
مسـجــد، امـا يــک ريــال آنـرا حــاضــر              
نيستند خرج مردمي کنند که ساليـان       
درازي در تولـيـد ثـروت ايـن جـامـعـه                
نقش داشتند و از جان مايه گذاشـتـنـد          
و هزار جور حرف نامربـوط را از ايـن             
گوش گرفتند اما از گـوش ديـگـر در             
نکردند بلکه در خود فـرو ريـخـتـنـد و              
تمام اين تحقيرها را تحمل کـردنـد تـا           
بتوانند حداقل کار داشته بـاشـنـد امـا         
جوابشان در نهـايـت اردوگـاه و زنـدان             

 .شده است
بايد يکبار براي هميشه به اين ظـلـم و           

هر انساني يکبار بدنيا    .   ستم پايان داد  
مي آيد و حق دارد از تـمـام نـعـمـات                 

انسـان انسـان     .   زندگي برخـوردار شـود     
است فرم چشم و لهجه نه بـرتـري بـراي            
کسي دارد نه بايد تحقير بهمراه داشته        

جامعه به اندازه کافي براي همـه     .   باشد
نعمات دارد کـه هـمـه بـه حـد کـافـي                   
برخوردار شوند هيچ انساني نبـايـد بـه          
جرم کارکردن و نقش مهـم داشـتـن در            
توليد ثروت همان جامعه به زنـدان يـا           
به اردوگاه برود و يـا در سـر مـرز بـه                   

هـر چـه بسـاط        .   امان خدا رهـا شـونـد       
. اردوگــاهــي اســت بــايــد جــمــع شــود          

 جنایت علیه بشریت 
  در حاشيه تھاجم به پناهندگان افغانى در ايران

 ياشار سھندى



2008 ژانويه 14  7 ٢٤٩همبستگى هفتگى    

تقريباً يک ماه پيش خبر دار شـدم کـه در           
يکي از دهات هاي نزديک بـه شـهـري کـه           
زندگي مي کنـم دخـتـري اسـت کـه خـود                 

كسيكه کـه در بـاره ايـن          .   فروشي ميکند 
دختر با من صحبت كرده بود و آدرس او           
را داده بود ميگفت اون دختر فارسي بلـده         
اما دقـيـقـاً نـمـيـدونسـت کـه اهـل كـدام                     

 .كشوري بوده است
كنجكاو شده بودم كـه ايـن دخـتـر نـگـون                
بخت را پيدا كرده و حرف هاي ناگفـتـه او            
را که مـطـمـئـن بـودم شـنـيـدنـي انـد روا                     

ايـن دخـتـر در يـك مـنـطـقـه                 .     ميشنيدم
كه رفتـن بـه آن       .   خطرناكي زندگي ميكرد 

منـطـقـه كـار سـاده اي نـبـوده و ريسـك                     
بـا ايـن وصـف بـه مـحـل               .   خطرناكي بود 

 . زندگي دختر رفتم
وقتـي بـه مـحـل زنـدگـي دخـتـر رسـيـدم                      
متوجه شدم که وارد يـك مـنـطـقـه غـيـر                  

نگاههـا يـك جـور ديـگـري            .   معمول شدم 
انگار در اين منطقه تنها مردان حق .  بود

رفت و آمد داشتند و رفـت و آمـد بـراي                 
مـرد هـاي آن مـحـل           .     زنان ممنـوع بـود     

انــگــار تــو زنــدگــيــشــون زن نــديــدن بــا                
 .نگاههايشان  مي خواستن من را بخورن

دنبال آدرسي ميگشـتـم کـه بـه مـن داده                
در راه چند نفري دنبالـم راه افـتـاده            .   بودن

 .بودن و حرفهايي عجيب ميزدند
 با تعريف هايي که در مورد اون منـطـقـه           
شنيده بودم حق داشتن دنبالم راه بيـوفـتـن       
راستش اونجا منطقه اي بود که اکثر خود    
فروش ها در اونجا بودن و حتي زنـهـا هـم         
با برقع از خانه هايشان بـيـرون مـيـومـدن             
نمي دونم شايد چـون مـن چـادر و بـرقـع                   
نپوشيده در مورد من هـم اشـتـبـاه فـکـر                

 .ميکردند
بالاخره  با هزار بيم و ترس تونستم بـه در           
خونش برسم  در خـونـه رو کـه زدم زنـي                   
جوان که شالش رو روي چـهـرش کشـيـده              
 بود در رو باز کرد و وقتي پرسيدم آرزو؟

از جلوي در کنار رفت و اجـازه داد داخـل             
وقتي روبروم ايستـاد و      .   حياط خونه بشم    

منتظر شد ببينه چکار دارم مطمئن شـدم        
 من اون روز با  زني رو بـه رو             .که خودشه 

شدم   که در اولين ملاقاتم با اون تونستـم          
چهره اون نشون .   درد رو در چشماش ببينم   

ميداد که سنش کمه اما جاي پاي  سخت         

تريـن لـحـظـات  هـنـوز روي چـهـرش                   
 .نمودار بود

  پرسيـدم آرزو شـمـا هسـتـيـد؟ بـا زبـان                   
 .فارسي جوابم  داد آره

بـه  .     بلـه :   گـفـت  :   پرسيدم ايـرونـي هسـتـي       
محض اينكه فهميد من هم ايراني هستـم      

از مـن پـرسـيـد کـي            .   ترس بـرش داشـت      
هستم و با اون چکار دارم؟ من در جوابش        

.  دليل رفتنم به اون جـا رو بـهـش گـفـتـم                  
وقتي ديد که من هم ايرانيم مـخـالـفـتـش             
چند برابر شد و با لحن عـجـيـب و پـر از                  
خشونت  از من خواست که از پيشش بـرم          
اون در رو باز نگه داشته بود و بـا اصـرار             

. زياد و خشونت از من خواست برم بـيـرون    
خيلي سخت تونسـتـم راضـيـش کـنـم کـه                

. فقط صحبت کوتاهي با اون داشته باشـم       
من لازم نـمـي دونـم هـمـه            :   آرزو بهم گفت  

با ايـن حـال       .   چي رو به تو راستش را بگم      
باز هـم قـبـول کـردم  چـون ايـن حـرفـش                       
مطمئنم کـرد کـه اون هـم تـو زنـدگـيـش                   
رازهايي را هنوز داره و من بـايـد بـه درد              

 .دل اون گوش مي دادم
ازش پرسيدم اسمـت واقـعـا  آرزو اسـت؟               
مکثي کردم و منتظر جـوابـش شـدم اون             

 معني سکوتم رو فهميد و گفت
منو با اين نام ميشناسن يـا آرزو يـا هـر               

 .چيز ديگه مهم نيست که چي باشه
اين جا چکار ميکـنـي؟ چـرا         :    بهش گفتم 

خودتو اين جا تـو دسـت و پـاي ايـن آدم                  
 هاي کثيف انداختي؟

نگاهي بهم کرد و دوباره ازمن پرسيد؛ کـه         
چه طور اون رو پيدا کردم و با اون چـکـار              

 دارم؟
بهش گفتم که خـيـلـي وقـتـه دارم دنـبـال                  

حرفم رو قطع کرد .  زناني مثل تو ميگردم 
و گفت منظورت مثل من هـمـون خـراب            

 !ديگه؟
من ايـن طـور فـکـر نـمـي               .   بهش گفتم نه  

پـرنـده   .     مثل تو يعني گم شـده هـا    .       کنم
هايي که بال شون بـيـن راه مـيـشـکـنـه و                  

. اونها رو ميگيرن و ميزارنشون تو قـفـس        
مثل تو يعني اونهايـي کـه طـعـمـه هـاي                

 .حقيقت ميشن
راستش  احساس کردم نتـونـه درکـم کـنـه              
اما وقتي نگاهش کردم تو آسمون عمـيـق         

. چشاش ابرهاي تيره و تـوفـانـي رو ديـدم             

چشم هاي خالي از سکوتش رو به چشمـام       
 ::دوخت و  بهم گفت

چه کاره اي از من چي مي خـواي؟ بـهـش             
گفتم  از تو فقط دليل اين جا بودنتو مـي           

اگه بخواي  دوست دارم كمكت كنم      .   خوام
 .و نجاتت بديم

 :بهم نگاهي کرد و گفت
من مدت طولاتي هست که ايـن کـار رو             

پـس ايـنـجـا چـکـار           :   پـرسـيـدم   .   نمي کنـم  
 ميکني دختر؟

من رو به داخل خونـش بـرد ومـن دوبـاره               
 سوالم رو تکرار کردم

مي خواست جوابم رو بده که زنگ خونشو    
زدن؛ بلند شد و از پنجره بـيـرون رو نـگـاه               
کرد و سريع به طرف من اومد بهـم گـفـت             
بلند شو بورو اونجا و در کوچکـي رو بـاز             

به نـظـر    .   کرد و به من اشاره کرد برم داخل       
كـمـي تـرسـيـده        .   ميرسيد که  حـمـام بـود         

من بـدون خـبـر ايـن راه رو اومـده                  .   بودم
با اين که اون رو نميشناختم اما دلم .بودم 

بهم اين اجازه رو داده بود که بتونـم بـهـش          
 دقـيـقـه اي        ٤ يـا      ٣تقريباً    .   اعتماد کنم 

ــاز                        ــه اومــد و در رو ب ــودم ک ــجــا ب اون
دستش پلاستيک کوچيکي بود که بـه   . کرد

بـهـش گـفـتـم        .   نظر مواد مخدر مـيـومـد       
مواد ميکشـي؟ گـفـت نـه مـال شـوهـرم                  

 .است
تــعــجــب کــردم ازش پــرســيــدم مــگــه تــو            

در حالي که اون پـاکـت        !؟! شوهرهم داري؟ 
 :رو پشت پنجره مي گذاشت بهم گفت

 .آره شوهر دارم 
بهش گفتم خواهش ميکنم بـرام بـگـو تـا             

 اين جا چطور رسيدي؟
 اين انتخاب خودت بود که خود فـروشـي          
مي کردي يا واقعاً مجبور بودي؟؟ چطور       
تونستي ازدواج کني؟ خواهش مـي کـنـم          

 .سوالاتم رو بي جواب نذار
 آرزو زود تر از من  روي زمين نشسـت و            

اگه فکر ميکني سرنوشـت مـن بـه           :   گفت
دردت ميخوره ميگم اما خلاصه مـيـگـم         
و دوست ندارم باز فردا چند نفر ديـگـه رو         

آرزو ترسيده بود دلش نمـي      .   برداري بيايي 
دلـش نـمـي      .   خواست با من حـرف بـزنـه            

. خواست کسي  در باره گذشته اون بـدونـه          
من حرفش رو قـطـع کـردم و گـفـتـم سـر                     

نوشت تو مي تونه يک تجربه بـاشـه واسـه            
بقيه پس خواهش ميکـنـم تـا جـايـي کـه                
امکان داره برام از يکي يکيه اون تـجـربـه            

 .هاي تلخت صحبت کن
آرزو به ديوار پشـت سـرش تـکـيـه داد و                  

تعريف ميکنم اما خواهش ميکنم     :   گفت
 .برام درد سر درست نکن

 سالم بود با يه پسر در زاهـدان آشـنـا      ١٨ 
خانوادم راضـي نـبـودن کـه بـا اون              . شدم  

ازدواج کنم چون بـابـاي اون شـيـخ بـود و                 
خونواده من با اين که وضع مالـي خـوبـي         
نداشتيم  اما سخت مخالف شـيـخ هـا و              

امـا واسـه مـن        .   آخوندها و انقلاب بـودن     
از قيافش معلوم .   اميد مهم بود نه باباش  

بود که از اون خونوادهاي مذهبي اما پول   
دارو پر کس وکـاربـاشـن خـودش از بـچـه                

حقوقش بد نـبـود از نـظـر            .   هاي سپاه بود  
خـيـلـي    .   تيـپ و هـيـکـل هـم خـوب بـود                 

دوسش داشتم يه جورايي با اون کـه بـودم            
پـيـش خـودم       .   فکر مي کردم تـو بـهـشـتـم          

خيلي رويا ديده بودم و آرزو هـايـي زيـبـا                
من اونقدر اميد و دوسـت داشـتـم          .   داشتم

تـا  .   که به همه حـرفـاش گـوش مـيـکـردم              
اونجا که قبل از ازدواجمـون مـن حـاملـه             
شدم و از ترس بابام نمي دونسـتـم چـکـار              

 .کنم
چطور با امـيـد مـلاقـات         :   از آرزو پرسيدم  

ميکردي؟  آرزو مـنـظـورم رو فـهـمـيـد و                 
يکي از دوست و همکارهاي امـيـد      :   گفت

مال کرمان بود و زاهـدان تـنـهـا زنـدگـي                
من اکثر بعد از ظهرها به بـهـانـه          ,   ميکرد

 کلاس خياطي اونجا ميرفتم
يعني دوست اميد هـم سـپـاهـي           :   پرسيدم

 :بود؟ آرزو گفت
 آره مثلاً اما اون فيلم ها و چيزهاي ديگه         
که بين مردم آسون پيدا نميـشـد  رو اونـا               
داشتن اونم همه ماله اون بـدبـخـت هـايـي            

 .بود که بزور ازشون گرفته بودن
يعني اون هم خبر داشت که تو و         :   پرسيدم

 اميد ميرين خونش؟
آره من چند بار که اون خـونـه           :    آرزو گفت 

بـعـد از ايـن کـه           .   بود رفته بـودم  اونـجـا         
متوجه شدم حامله شدم خـيـلـي تـرسـيـده             

. اميد از من خواست بچه رو بندازم      .   بودم
اما من دلم نيومد و اصرار کـردم کـه يـه               
جوري قبل از اين که همه بفهـمـن بـا مـن            

اما اون  بهم گفت ما فـعـلاً          .   عروسي کنه 
يواشکي عقد ميکنيم تا مـوقـعـيـت مـن            
هم درست بشه تا اون موقع اگه کسي هـم       
فهميد ميتونيم بـگـيـم مـا زن و شـوهـر                  

بعد از اين که من قـبـول کـردم يـه           .   بوديم
روز عصر رفتيم خونه دوستش اون روز  يه   

الـبـتـه واسـه       .   پسر جواني مارو عقد  کرد     
من اين مهم نبود که عقد بشيم يا نه چون    

من اون رو دوست داشتم و هـمـيـن دلـيـل             
محکمي بود واسـه ايـن کـه مـن اون رو                  
شوهرم بدونم ترس من فـقـط از خـونـوادم             

بعد از اين که اون رفت و من و   .   بود و بس  
اميد تنها شـديـم امـيـد از مـن چـنـدتـا                     
امضاء گرفت که راستش نمـي دونـم چـي            

 بودن
بــه آرزو گــفــتــم تــو چــطــور چــيــزي کــه                  

. نميدونستي چيه رو امضاء کردي دخـتـر        
 مگه سواد نداري؟؟

اون موقع به   :   ارزو بهم نگاهي كرد و گفت     
اميد از خودم بيشتر اطمينان داشـتـم يـه            

 .جورايي اون رو ميپرستيدم
من حتي به اميد گفته بودم که حاضرم از     

اما اون چند تا بـهـانـه در           .   خونه فرار کنم  
گفت اگه من ايـن کـار        .   مورد کارش آورد  

رو بکنم هم واسه خودم و هم   واسـه کـار               
اون خطر داره و اگه اين کار رو بـکـنـم اون              
رو از کارش بـيـرون مـيـکـنـنـد و از مـن                    

بابام قبل از .   خواست چند وقتي صبر کنم    
اين که در مورد من و اميد خبر دار بشـه            
حالش خراب شد و آخر کار سکته کـرد و            

مادرم هنوزچهلم  بـابـا نشـده           .   راحت شد 
تو اين مدت امـيـد فـقـط       .   بود شوهر کرد  

يه بار بهم زنگ زد و بهـم گـفـتـه بـود کـه                   
نمي تونه بدون من زندگي کنه و اگه ايـران         
ميموند نميتونستيم با هم زنـدگـي کـنـيـم          
واسه همين  از ايران فرارکرده  و پاکستـان          
اومده و منتظر مونده بود تا من هـم بـرم             
پيشش تا دوتايي يه زنـدگـي جـديـدي رو              

ازم خـواسـت کـه اگـه واقـعـاً              .   شروع کنيم 
اول ميتـرسـيـدم     .   دوسش دارم بيام پيشش   

اما اون حرفهايي رو زد کـه نـتـونسـتـم رو           
اون حـتـي بـهـم گـفـت             .   حرفش حرف بزنم  

ازمــن .   واســه بــچــمــون اســم پــيــدا کــرده           
خواست در مورد حرفهايي که اون به مـن          
زده بود با کسي صحبت نکنم تا ايـن کـه            
بفرسته دنبالم و قرار شـد دوسـتـش بـيـاد              

دوستـش  . منو از زاهدان تا مرز تفتان ببره      
هم از همون آخوند بچه هاي سپاه بود و با          
ماشين دولتي اومد دنبالم و بين راه يـک            
بار که واسه بازرسي  نگه داشتن کـارتشـو      
نشون داد ماشين رو نگشتـن و حـتـي از              
من هم نپرسيدن که من چه کاره اون پسـر           

) امـيـد  ( قرار بود از مـرز خـودش        . ميشم  
اولين بارم بود تنهـا از شـهـر        .   بياد دنبالم 

مادرم هم نـگـفـتـم        خارج ميشدم  حتي به      
 . که ميخوام چکار کنم

 
اون شب لب مرز خودش نيـومـد و يـکـي              

. ديگه اومد و گـفـت امـيـد فـرسـتـادتـش               
دوست اميد اوني که اومده بود دنبالـم رو       

ميترسيدم اما چاره اي جـز      .   ميشناخت  
 .با اون رفتن نداشتم

چه آسى آرزوهاى زيباى 
 آرزو را به باد داد؟

گزارشى از زندگى يك دختر جوان تن فروش 
 در پاآستان

 سولماز سعيدى از پاآستان 
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ازش پرسيدم اوني که اومده بـود دنـبـالـت            
 ايراني بود؟

 سـالـه   ٤٥,٤٦.   آره فکر کنم يه مرد:   گفت
 .بود که  به نظر ميومد بلوچ باشه

 تو ماشين که نشستم دوتا مرد ديگه هـم         
بودن که از قيافه اونها کاملاً معـلـوم بـود       
که اونها هم بلوچ بودن من به دوست اميد         
که من رو تـا اونـجـا بـرده بـود بـا تـرس                        

 :نگاهي که کردم  اون بهم گفت
ــرادراي                  ــاش از ب ــجــي خــيــالــت جــم ب آب

 .خودمونن
خيلي ميتـرسـيـدم نصـف راه کـه رفـتـيـم                  
ماشين رو نگه داشتن و بـهـم گـفـتـن بـرم                

چون نزديـک بـه     ,  صندوق عقب دراز بکشم 
بـاقـي   .   منطقه اي بوديم که تحت نظر بـود       

راه رو پشت ماشين از تکون هاي سخت و         
.  گرما و خاک ونفس تنگي داشتم ميمـردم       

وقتي رسيديم تو يه حياط کوچکي من رو        
اونجا وحشـتـنـاک      .   از ماشين بيرون آوردن   

هرچي نگاه .   بود خونه کاهگلي خرابي بود   
کردم اون مردي که خودش رو دوست اميد 

 .معرفي کرده بود رو پيدا نکردم
يک مرد ديگري اومد و مـن و بـه داخـل                 
اتاق راهنمايي کرد درد شديـدي زيـر دلـم            
رو گرفته بود داخل اتاق که شـدم جـز يـک              
فرش پاره  هيچي ديگه  نبود برام تـو يـک             
افتابه آب آورد و روبروم نشست و دستشـو         
دراز کرد و منو کشيد که بشـيـنـم خـيـلـي           

اميد کجاسـت؟  :   ميترسيدم از اون پرسيدم  
يـه  . بهم گفت مياد تو دخـتـر خـوبـي بـاش             

جوري با يه لحن عـجـيـبـي بـاهـام حـرف                 
 :ميزد اون  بهم گفت

 برو دست و روت رو بشـورو لـبـاسـات رو              
 .عوض کن که بريم پيش اميد

کنار اتاق دسشويي بود رفتم و صورتم رو         
شستم وخاکهاي روي لباسم رو با آب تميز    

بـد  . کردم و بيرون اومدم خيلي ميترسيدم        
جوري درد داشتم اون موقع فکر کـنـم سـه       
يا چهار ماهـه بـودم امـا شـکـمـم هـنـوز                    

نمي دونستم با درد لـعـنـتـي           . کوچيک بود 
خجالت هم ميکشيدم که بـه       .   چکار کنم؟ 

 .اون مرد ها حرفي بزنم
بيرون که اومدم همون مـرده کـه بـرام آب               
آورده بود  دراز کشيده بود و پيرهن تـنـش           

. نبود چشمم که به اون افتاد بهم ميخنديد 
اونجا تازه متوجه شـدم کـه گـيـر چـه آدم                 

دويدم از در اتاق برم بـيـرون        .   هايي  افتادم  
اون مرتيکه دراز کشيده بـود    .   در قفل بود  

اون . و به اين در و اون در زدنم مي خنـديـد           
يـادم  .   روز رو هنوز نتونستم فراموش کنـم      

کـه مـيـاد هـنـوز تـرس اون روز تـنـم رو                       
 .ميلرزونه

آرزو که حرف ميزد من سرم پائين بـود و            
گوش ميکردم يک دفعه با سکوتـش سـرم          

رو بلند کردم اون داشت گـريـه  مـي کـرد                 
دستاشو جلوي چشماش گرفته بود و اشک       

 .مي ريخت
 دستاشو از روي صورتش برداشتم و گفتم       
منو ببخش باعث شـدم دوبـاره بـرات اون           

نمي دونم چرا وقـتـي اون       .   روزا تکرار بشه  
 .حرف ميزد من بدنم به لرزه افتاده بود

آرزو دوتا زانو هاشو بغلش گرفت و ادامـه         
 ...داد

اون روز با اون دردي که داشتم  اون سه تـا             
آرزو چشماشو خـيـره   . مرد از من نگذشتن     

به ديوار کرده بود و ابروهاشو جـمـع کـرده             
چـقـدر   . . .   بود و همين جور تعريف ميکرد     

وحشتناک بود حتـي گـوش کـردن بـه اون               
 .خاطرات تلخ و وحشتناک

کـه اون و رو يـک هـفـتـه                :   آرز و ميگـفـت    
اونجا نگه داشـتـه بـودن و مـورد تـجـاور                 
روزانه اون سه تا مرد قرار گرفته بود و در           

 .همون شب اول بچه اش رو از دست داد
بهم نگاهي کرد و گفت مـن واسـه خـودم               
دنياي ديگه اي ساخته بـودم امـيـد هـمـه               

بــا چشــمــان پــر از        .   چــيــزارو خــراب کــرد     
التماسـش بـهـم نـگـاهـي کـرد وبـا لـحـن                     

معصومانه اي که انگار شکايت کـودکـي         
 :بي پناه در اون نهفته بود از من پرسيد

 ميتوني بفهمي اون يک هفتـه چــــــــــــــــــه                 
دردي کشيدم؟ بعد از توي کيفي که کـنـار          
 اتاق بود سيگاري رو درآورد و آتيش زد

امـيـد نـبـايـد بـه دوسـتـاش               :   بهش گـفـتـم    
 .اطمينان ميکرد

خنديد و گفت من نبايد به اميد اطميـنـان      
ميکردم اون نـامـرد مـي دونسـت چـقـدر                
دوسش دارم و به اون چقدر اطميـنـان دارم           
اون از اطمينان من به نفع خودش استفاده        

 .اون منو فروخته بود.کرد
از اين جملش واقـعـاً تـعـجـب کـرده بـودم                 
اميد چطور ميتونست با آرزو اين کـار رو          

 !!بکنه؟
مـا زن هـا بـا دل هـاي               :    آرزو بهم گـفـت     

صافي که داريم وهرچند  که کمتر از مردا         
هسـتــيـم هـمــيـشــه بـازيــچـه دسـت مــردا                

 .ميشيم
اشـتـبـاه مـيـکـنـي ايـن اون               :    بهش گفـتـم   

فرهنگ غلط و عقـب مـونـده  اسـت کـه                 

اجازه داده  نا برابري بين مردم رشد کنه و           
گرنه تو هم هـمـونـقـدر مـهـم و بـا ارزش                    

 .هستي که يک مرد هست
 حرفم رو قطع کردو گفت تقصيرمن  بـود         
اونقدر خودم رو  در دنياي ساده خـونـمـون             
زندوني کرده  بودم  که دنيايـي کـه امـيـد                

. بهم نشون داد برام خيلي رنگيـن تـر بـود            
من بهش نگاهي کردم و گفتم اونم تقصير        

 تو نبوده 
به اون گفتم ميشه ادامه بدي دوسـت دارم          

 بدونم بعدش چي شد؟
يک هفتـه اي کـه        :   آرزو آهي کشيد و گفت    

اصلاً نمي دونستم کجام با اين کـه اصـلاً            
خوب نبودم اما انگار اونهـا قسـم خـورده            

در .   بودن و قرار بود اونطوري من و بکشن   
اون يک هفته خيلي دنبال چيزي گشتم کـه          
خود کشي کنم اما هيچي نبود غذا نـمـي          
خـوردم مــيــزدنــم و بـه زور داخــل دهــنــم               

بعد از يـک هـفـتـه         .   ميدادن که غذا بخورم   
چشــمــام رو بســتــن و دســتــام رو بســتــن              

از اونــجـا نـمــي       .   انـداخـتـنـم تـو مـاشــيـن           
اما هيچ راه چاره اي   .   دونستم کجا ميبرنم  

نداشتم جز منتظر بمونم و ببينم ميـخـوان         

 .با من ديگه چه کار کنند
 يه احساسي به من مـيـگـفـت کـه شـايـد                 
اونها به اميد خيانت کردن و بـعـد از ايـن              
که کارشون با من تموم شده منو پيش اون   

پيش خودم قول دادم اونـهـارو       . دارن ميبرن 
ــودم                        ــاي خ ــت ــا دس ــم و ب ــن ــمــي ک ول ن

بعد از گذشت چند سـاعـت        .   ميکشمشون
منو به يک خونه اي بردن اونجـا يـک زنـي              
بود من و تـحـويـل اون دادن و خـودشـون                 

اون زن رو که ديدم دلـم گـرم شـد و               .   رفتن
نتونستم خودم رو نگـهـدارم و  شـروع بـه                
گريه کردم اما اون بـراش مـهـم نـبـود اون              
حتي زبون من رو نمي فهميد منو بـه يـک            
اتاقي برد و بهم رسيد حالم خيـلـي خـراب            
بود بهم دوا داد واز خستگي و درد ديـگـه      

 .هيچي نفهميدم وخوابم برد
وقتي بيدار شدم تازه بـعـد از يـک هـفـتـه                  

. باورم شده بـود کـه چـي بـه سـرم اومـده                   
داشتم ديوانه ميشدم کـه چـطـور ايـنـطـور              

 !!.شد؟؟ اين جا هم خبري از اميد نبود
در اتاق باز شد و زني ديگه داخل اومـد و            

بهم لباسخوابي داد که بپوشم اون هم زبون       
منو نمي فهميد من لباسو به نشوني ايـن          
که نمي پوشم پرت کـردم  و اون از اتـاق                  
بيرون رفت و چند دقيقه بعد  هـمـون زنـي         
که اول ديده بودمش داخل اتاق شـد و يـه             

به زورو بلا . چيزاي با عصبانيت مي گفت
و کتک  لباس رو تنم کرد و دستم و کشيـد   
و برد  توي  اتاق ديگه اي  اونـجـام پسـر                  
جواني ايستاده بود به زن يه چيزايي گـفـت          

اون . و به اون پول داد و اون زن رفت بـيـرون            
پسر فارسي حرف ميزد و اولـيـن سـوالـش         
: از من بعد از اين که تنها شديم ايـن بـود         

شوهرت زن به اين خـوشـگـلـي رو چـطـور                
دلش اومد بفروشه؟ ازم پـرسـيـد شـوهـرت            

 تنهايي چطور دلش اومد بره آمريکا؟
با اين که ترس و لرزه سرو پـام رو گـرفـتـه                 

اين حرفها رو کـي بـه          :   بود از اون پرسيدم   
شما گفته؟ خنـديـدو گـفـت الان دوهـفـتـه               

مـن از بـانـو        .   ميشه که قراره تورو بـيـارن       
مــنــظــورش هــمــون زن اولــي کــه مــن              (   

شنيدم که شـوهـرت قصـد داره           )   ديدمش
پوله زيادي از بانو گـرفـتـه    .   بفرستت اينجا 

بعد با لحني عجيب بهم نـگـاهـي کـرد و              
خدا خير بده  شـوهـرت رو حـداقـل              :   گفت

 .تنها آش نمي خوره
اونـم  :    در حالي که دورم مي چرخيد گـفـت     

اون موقع بـود کـه     .   آش به اين خوشمزه اي    
فهميدم اميد منو فروخته حـتـي قـبـل از              

بـاورم  .   اين کـه مـن از ايـران خـارج بشـم                
من و باش به کي اطميـنـان کـرده           .   نميشد
اميد  زنـدگـيـه مـن رو زيـرو کـرده                   . بودم
فکر کنم دراون مدت سه چهار سـالـي         . بود

که  اونجا بودم از من خوب  پـول درآوردن         
و حتي نذاشتن پام رو تنها بزارم تو حيـاط   
اون خونه نميذاشتن زياد بـا کسـي حـرف             

 .بزنم 
من ديگه قبول کرده بـودم و يـه جـورايـي              

حتي ديگه لازم نـبـود بـه         .   عادتم شده بود  
. زور واسه خوابيدن با کسي  آماده ام کنـن    

خودم با دستاي خودم آماده ميشـدم و بـا            
اونا از   .   پا هاي خودم داخل اتاق مي رفتم      

چون ايـرونـي     .   من خيلي پول در مياوردند    
بودم پول بيشتري از اونهايـي کـه مـن رو              
انتخاب مـيـکـردن مـيـگـرفـت و مـن رو                  

در چند وقت اول بـه     .     ميفرستاد پيششون 
بهانه اين که واسه بيماريم دوا مـيـخـوردم           
به من مواد ميدادن و بعـداً فـهـمـيـدم کـه            

ديـگـه اونـجـا مـونـدنـم بـرام               .   معتاد شدم 
راستش  يـه جـورايـي هـم             .   مجبوري بود 

بـرام  .   داشتم از خـودم انـتـقـام مـيـگـرفـتـم              
سخت بـود بـي خـبـر از هـمـه جـا مـثـل                        

اما با اون حال    . آدمهاي مرده زندگي کردن   
چند بار به  يکي از همونـهـايـي کـه اکـثـر              
ميومد التمـاس کـردم يـه جـوري بـبـرتـم                 

مردا اونـجـا    .   بيرون اما هيچ فرقي نداشت    
مثل حيواناتي وحشـي مـيـومـدن و مـي              

الــتــمــاس هــاي مــن واســه هــيــچ          .   رفــتــن
 .کدومشون فايده نداشت

 تا اين که يه شب يکي اومد و گـفـت کـه                
قراره پليس بريزه و دم و دستگاه رو جـمـع            
کنه و وقتي همه به خودشون افتـاده بـودن           
من به يکي از همون زنهاي اونجا  گـفـتـم         

. خوبه حداقل به پليس شکايت مـيـکـنـيـم          
از پليس اينجا دور بـمـونـي      :   اون بهم گفت  

بهتره اونها بـه غـيـر از فـايـده خـودشـون                   
 .هيچي نمي شناسن

 اون شب من فهميـدم اونـجـا بـه غـيـر از                  
دختر ها حتي پسر بچه هايي رو هم که يـا     
دزديده بودن و يا واسه پول خونوادهـاشـون         
اونــهــا رو اونــجــا گــذاشــتــه بــودن رو هــم             

و غيـر ازايـن  اونـجـا مـحـل               .  ميفروختن
 .پخش مواد هم بود

 همون شب پرويز اومده بود اونجا و قـرار           
بود من برم پـيـشـش امـا چـون هـمـه بـه                      

همـه  )   بانو( خودشون افتاده بودن همون زن    
ما رو ميخواست  بـاهـم بـه يـکـي ديـگـه                 
بفروشه که پرويز از اون پولي که واسه مـن      
تعين شده بود بيشتر داد و من رو تنهايي         

 .خريد و  با خودش بيرون آورد
من مي خواستم فرار کنم اما وقتي از در          

ــرســيــدم              ــلــي ت ــتــم خــي ــيــرون رف جــاي .   ب
واحشتناکي بود تصميم گرفتم صبر کـنـم          
تا صبـح بشـه آخـه شـبـهـا صـداي گـرگ                    

فقط ترسم از همين بود وگر . شنيده  بودم  
. نه  ديگه چيزي نداشتم کـه ازش بـتـرسـم              

پرويز منو به خونه خوش بـرد و مـثـل يـه                
اون شب حتـي تـو       . مهمون ازم پذيراي کرد   

صبح که شد  پرويز از . اتاق من هم نيومد
خواب  بيدارم کرد و برام صبحانـه آورد و            
چون بهم مواد نرسـيـده بـود حـالـم خـراب                

وقـتـي   .   امـا پـرويـز بـرام مـواد آورد             .   بود
پرويز ميخواست بره بيرون ازش پـرسـيـدم           
تومگه ديونه اي يا مـريضـي  کـه از اون                
طور جايي من و آوردي و خودت سرت تو          
کار خودته؟اون از دم درِ اتاق  بر گشـت و             

عشـق  .   من اينم :   نشست رو بروم بهم گفت    
اگــه مــواد بــودي تــمــومــت         .   مــن مــواده  

 .اما حيف که زني. ميکردم
. راستش از اين حرفش خيالـم راحـت شـد            

چند روزي اونجا بودم بعد از اونهمـه وقـت      
 .يه جاي امن پيدا کرده بودم

 چنـد بـاري بـه خـونـه دوسـت امـيـد کـه                      
هميشه اونجا بـهـش زنـگ مـيـزدم زنـگ               

. اما هيچکي درست جوابـم رو نـداد         .   زدم
مـطـمـئـن     .   فقط فهميدم اميد رفته ترکـيـه      

شــده بــودم کــه امــيــد مــن رو فــروخــتــه                
خونه همـسـايـمـون کـه زنـگ زدم زن                . بود

همسايه هر چي تونست نفرينم کرد و بـدو          
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اون شب لب مرز خودش نيـومـد و يـکـي              
. ديگه اومد و گـفـت امـيـد فـرسـتـادتـش               

دوست اميد اوني که اومده بود دنبالـم رو       
ميترسيدم اما چاره اي جـز      .   ميشناخت  

 .با اون رفتن نداشتم
چند بار خونه عوض کرديـم حـتـي از اون              

اما نـمـي دونـم از         . شهر هم بيرون اومديم     
تا حـالا  . کجا حتي اين جا منو پيدا کردن 

چند بار چند نفـر در خـونـم اومـدن و ازم                  
 .خواستن با اونا باشم

 اما من مجبورم ساکت باشم و فـقـط تـا            
مي تونم در خونم رو به روي هر کسي بـاز           

آخه پرويز با کسـي بـه خـاطـر مـن               .   نکنم
فـقـط تـا مـوردي پـيـش             .   دعوا نمي کنـه   

مياد خونه رو عوض ميکـنـه و مـيـدونـم              
اون نميخـواد کسـي از        .     اين براش سخته  

اون يه جـورايـي      .   گذشته من خبر دار بشه    
منم اون و دوست دارم      .   به من علاقه داره   

اون من و از زندگـي کـه بـا مـرگ فـرقـي                   
نــداشــت نــجــاتــم داده و مــن تــا زنــده ام                

من زندگيـم رو مـديـون         . فراموش نميکنم 
 پرويزم

آرزو در حالي که برام حرف ميزد قـطـرات        
ســبــک اشــک از روي گــونــه هــاش بــروي              

بـعـدش چـي      :   پرسـيـدم  .   چادرش ميريخت 
شد بهم نگاهي کرد و گفت هـمـيـنـي کـه               

 .ميبيتي
پرسيدم پرويز هم ايـرانـيـه؟ گـفـت نـه اون                 

 .بلوچ پاکستان. بلوچه
بهش گفتم پس تو در حال حـاضـر هـم در              

اگه مي بـيـنـي      :   سختي هستي؟ بهم گفت   
دارم گريه مي کنم واسه اينـه کـه بـعـد از                

اين همه مدت دارم واسـه يـکـي درد دل                
مي کنم من امروز کـه بـا تـو حـرف زدم                 
دوباره يادم اومد كه منم دختري بـودم بـا            

که نه به اميدم رسـيـدم        .   هزار اميد و آرزو   
الا ن فـقـط يـه آرزو بـرام               .   نه به آرزو هام   

: مونده که اميد رو ببينـم و ازش بـپـرسـم           
 مگه من با تو چکار کـرده بـودم       !!!اميد  

که ايـن بـلا رو سـرم آوردي؟ اگـه دوسـم                    
 يـا  اگـه         .نداشتي خوب بهم مي گفـتـي         

ازمن بدت ميومد من رو مي کشتي کـه           
. بهتر از اين بود که زنـده بـه گـورم کـنـي                 

فقط يه بار مي خوام بـدونـم قـيـمـت ايـن                 
 .عشق من به تو چقدر بود

 آرزو با چشمها پر اشکش بهم رو کرد و با 
خـيـلـي دلـم       :   صداي پر بغضش بهم گـفـت      

 مي خواد بدونم من و چند فروخت؟؟ 
چهره معصومانه آرزو  و اشک هايي که از        
رنك و بوي اونها معلوم بود يـکـراسـت از          
قلب اون دارن سرازير ميـشـن رو ديـدن و              

من هـم بـا       .   ساکت موندن امکان نداشت   
اون اشک ريخـتـم دسـتـاشـو گـرفـتـم تـوي                  

نـمـي دونـم      .   دستاش يخ کرده بـود  .   دستام
گرميه دستام واسـه گـرم کـردن دسـتـاش               
کافي بود يا نه؟  بهـش گـفـتـم مـن هـمـه                   
تلاشم رو مي کنـم تـا تـو رو از ايـن جـا                     
نجات بدن من تنها راه کمکم به تو همينه     
که صداي تـو رو بـه جـايـي بـرسـونـم کـه                     
منتظرن به تو و امسال تو کمک کنن و از           

بهش گفتم از پرويز هم .     حق تو دفاع کنن   
 ...نترس

پـرويـز   :    آرزو حرفم رو قطـع کـرد و گـفـت             
دل پاکـي   .   کمک بزرگي رو در حق من کرد      

من از زندگيم راضيم ديگه هـيـچـي          . داره  
ببين اولش هـم بـه تـو گـفـتـم                .   نمي خوام 

خواهـش مـيـکـنـم بـرام درد سـر درسـت                   
من گذشته تلخي داشتم امـا الان         .   نکني

 .از زندگيم گله ندارم
بـهـم اجـازه مـيـدي اسـم             :   از آرزو پرسيـدم   

خودت رو بدونم؟ صـورتـش رو روي زانـو             
هاي جمعش گذاشت و با مکث کـوتـاهـي        

 نيلوفر: گفت
 اما من خودم هم نـيـلـوفـر رو فـرامـوش                

مـــن دارم آرزو رو زنـــدگـــي                   ,   کـــردم
تـا يـادم بـره        .   پس آرزو صدام کن   . ميکنم  

 .نيلوفر بودنم رو
داشتم به حرفاش گوش مـي دادم کـه بـه               

اگه مي شـه بـرو        : ساعت نگاه کرد و گفت    
اگـه  .   نمي خوام ببينـتـت    .   چون پرويز مياد  

بفهمه من در مورد گذشتم با کسي حـرف         
اون مرد آروميه از .   زدم ازم ناراحت ميشه   

اگـه  .   درد سر و اين حرفها خوشش نـمـيـاد         
بفهمه من با تو در مورد گذشتم صحـبـت          
کــردم هــمــيــن امــروز خــونــه رو عــوض               

و چند بار بهم گفته واسه زنـدگـي     .   ميکنه
ميخواد بـبـرتـم دهـات خـودشـون پـيـش                 

واسه هميـن نـمـي خـوام بـهـانـه               .   مادرش
 .دستش بياد واسه زودتر رفتن به اونجا

از اون پرسيدم دهات اون کـجـاسـت؟ آرزو           
تا حالا نرفـتـم     . اسمش رو بلد نيستم   :   گفت
 .اونجا

بـهـم   :   خونه بانو کـجـا بـود     :   از اون پرسيدم  
. اونم نميدونم اسم شهرش چـي بـود        :   گفت

اما وقتي با پرويز اسباب کشي کرديم بـه          
 . ساعت دور بود٣ يا٢اينجا تقريباً 

بعدش بهم نگاه کرد و گفت داري از مـن             
بـبـيـن ازت خـواهـش          .   بازپرسي ميکـنـي   

مـن نـه     .   ميکنم برام درد سر درست نـکـن      
بـا  .   کسي رو ميشناسم نه جايي رو بـلـدم          

اين کارت بين منو پرويز مشکـل ايـجـاد           
 .خواهي کرد

بهـش نـگـاهـي کـردم و گـفـتـم اولاً مـن                      
نميخوام برات مشکل ايجاد کنم و واسـه          

مـن فـقـط دلـم         .   تو درد سر درسـت کـنـم         
مـيـخـوام نـالـه        .   ميخواد به تو کمک کـنـم      

هاي فرو خورده و مانده در دلت را فـريـاد            
ناله هاي تو، درد دلهاي تو ميـتـونـه    .   بزنم

کمک بزرگـي در حـق کسـانـي بـاشـه کـه                   
 . سرگذشتي چون تو رو دارن

بهم نگاهي مرد و گـفـت مـن واقـعـاً نـه                   
ــي رو                          ــه كسـ ــدم و نـ ــلـ ــي رو بـ ــايـ جـ

 . حالا خواهش ميکنم برو.ميشناسم
وقتي  مـي خـواسـتـم حـرکـت کـنـم  ازم                      
خواهش کرد که دوباره هيچ  وقـت اونـجـا            

بهش شماره تلفـنـم رو دادم امـا اون              .   نرم
برگه اي که شـمـارم روش بـود رو از مـن                  

 .نگرفت و ازم خواست فراموشش کنم
من نمي تـونـم     :   بهش نگاهي کردم و گفتم    

 .تو و سر گذشت تلخ تو رو فراموش کنم
ازم پرسيد واقعاً تو مي خواي سـرگـذشـت          
منو بنويسي؟ گفتـم آره اگـه از نـظـر تـو                  

 مشکلي نداره
: اون باز اين حـرفـش رو تـکـرار کـرد کـه                  

خواهش ميکنم برام درد سر درست نکني       
 من الان از زندگيم راضيم

ميخواي از قول تو چـيـزي     :   از اون پرسيدم  
 بنويسم؟ نگاهي کرد و گفت آره

 : بنويسم
اميد اگه هنوز زنده اي ازت خـواهـش        ( (   

ميکنم بلايي که به سر من آوردي رو سـر            
نـزار نـيـلـوفـر        ,   هيچ دختر ديگـه اي نـيـار        

, ديگه اي مثل من اين طوري خشک بشـه        
فقط يه سوال دارم ازت که جوابـش رو بـه             

فـــکـــر مـــيـــکـــنـــي تـــو       . . .   خـــودت بـــده   
 ))خوشبختي؟

اون اين کلمات رو خيلي با احساس بـيـان           
.  کرد و بدون هيچ حرف داخل خونـش شـد         

در تمام مسـيـر     .   نگاهم کرد و در رو بست     
بـا خـودم     .   راه چهره اون جلـوي نـظـرم بـود         

فكر ميكردم آرزوهاي زيبا و ساده  نيلوفر 
چه كسي غـنـچـه       .   را  چه كسي به باد داد      

چـه  .   هاي آرزوي نيلوفر را به قيچي سـپـرد      
كسي نيلوفر جوان را آرزو بـه دل كـرد؟؟               
اين زخمهاي رو تن و روح نيلـوفـر حـق او               

سهم او از زنـدگـي     . شايسته او نبود.  نبود
چـه كسـي حـق يـك           .   در اين دنيا نـيـسـت      

زندگي امن و تضمين شده را از نيلوفـرهـا          
ميگيرد؟؟؟ اين جهان تا كي مـيـخـواهـد           
اينگونه زندگي ها را درو كـنـد؟ تـا كـي                
نيلوفرهايي كه هنوز در قـنـداق هسـتـنـد             
بايد منتظر چنين فجايعي باشند؟؟؟ ايـن       
سوالات چون رگبار بارانـي بـه ذهـن مـن              

در روحـم سـيـلابـي راه           .   حمله مـيـكـنـنـد      
افتاده است كه ميخواهد تمام بنـيـادهـاي         
نابرابر و غير انساني اين دنياي وارونـه را           

 .زيرو رو كند

آيا هيچگاه در زندگي به لحظه اي رسـيـده     
اي که ديگر انگيزه اي براي زنده ماندن در       
اين دنياي بزرگ نداشـتـه بـاشـي و آنـگـاه               
وقتي دو چشم معصوم و دو ست بي پـنـاه           
را مي بيني که صاحب آن دختر کوچـکـي          
است که در تمام زندگي هيـچ امـيـدي بـه              
غير از تـو نـدارد، در يـک لـحـظـه شـور                      
زندگي و نيروي اميد در درونت بـه جـوش           
آيد و براي نجات او که نيمـي از وجـودت             
است به مبارزه با شرايـطـي بـرخـيـزي کـه               

 سعي در نابودي اودارد؟
وقتي بعد از سالها زندگي بـا مـردي کـه               
همه وجودم را، زيبـايـي و جـوانـي ام را،                
ســلامــتــي ام را در خــانــه اش بــه حــراج               
گــذاشــتــم و بــا ايــثــار بــا مشــکــلات و                

سختيهاي زندگي جنگيدم و هر لحظه بـه         
استثمار زندگي تن در دادم، بدون داشـتـن         
حقي در زنـدگـي و يـا حـتـي دلـخـوشـي                     
کوچکي پابه پاي او در خانه و در بيرون از         
منزل به کـارهـايـي کـه خـارج از نـيـرو و                    
تــوانــايــي ام بــود پــرداخــتــم و وظــايــف               
زناشويي را بدون چون و چرا گردن نـهـادم،          
به مانند لباس تکـراري و کـهـنـه اي کـه                 
دوران اســتــفــاده اش ســرآمــده  و ديــگــر              
جذابيتي براي صاحبش نـدارد مـورد بـي           
مهري قرار گرفتم و يک روز سـرد و سـيـاه          
که دسـت دخـتـري را گـرفـت و او را بـر                      
دسترنج سالها زندگيم، کاشانه ام نشاند و       
وقتي دردآلو و رنـجـيـده اعـتـراضـکـردم،               
تنها پاسخ آن و تنها پـاداش ايـن سـالـهـا               

چوب و تازيانه بود، دريافـتـم کـه سـالـهـا               
 .زندگيم را باخته ام

مـگـر آرزوي مـن چــه بـود؟ آيــا حـداقــل                  
دســتــمــزد مــن ايــن نــبــود کــه بــا هــمــه                
مشکلات، زندگي آرامي داشـتـه بـاشـم؟           
تصميم گرفتم با تـمـام وجـود مشـکـلات             
زندگي را تنهـا بـه خـاطـر دخـتـر عـزيـزم                   
تحمل کنم اما شدت شکنجه و کتکهايي       
که بي دليل به مـن حـوالـه مـي گـرديـد،                  
تحقيرها و اهانـت هـا بـه حـدي بـود کـه                   
ديگر نتوانستم تاب بـيـاورم  و تصـمـيـم                
گرفتم تا جان خـود و فـرزنـدم را رهـايـي                 
بخشم و از آن خانه که شکـنـجـه گـاه مـن                

 .بود بگريزم
اما چگونه فرزندم را نجات دهـم؟ قـانـون            
مملکتي که در آن زندگي مـي کـنـم ايـن               

مني که فرزندم را .   حق را به من نمي دهد 
به دنيا آوردم، به پايش زجرها کشيدم و با        
خون دل پروردم به عنوان يک مـادر هـيـچ             
حقي بر او ندارم زيـرا کـه حـق نـگـهـداري                 

حتي اگر پـدر نـداشـت        .   فرزند با پدر است   

باز پدر پدرش طبق قـانـون بـراي گـرفـتـن               
سرپرستي اونسـبـت بـه مـادر ارجـحـيـت                

 .دارد
 مملکتي که در آن قوانين غير انسانـي و          
بــه خصــوص زن ســتــيــز، چــه در امــور                
اجــتــمــاعــي و چــه در امــور خصــوصــي             
محدوديتها و محـرومـيـتـهـاي زيـادي را             

در قـانـون     .   براي زنان در نظر گرفته اسـت       
ارث حق زن از ماترک نصف برادرش پيش       
بيني شده اسـت  و در قـانـون شـهـادت،                  
شهادت زن نصف شـهـادت مـرد شـمـرده              

هر مردي به بهانه هـاي واهـي       .  شده است 
مي تواند چهـار هـمـسـر بـرگـزيـنـد و در                   
مواردي که زنـش از هـمـخـوابـگـي بـا او                  

 .خودداري ورزد او را به باد کتک گيرد
قانون حق طلاق را به مرد مي دهـد و زن          
هميشه بايد تابع شـوهـر بـاشـد و در هـر                 
امري حتي خروج از خانه و ديـدار پـدر و              

 .مادرش نياز به اجازه او دارد
 اين موارد نمونه قوانيني است که عـلـيـه       
زن در جامعـه اسـلامـي ايـران اجـرا مـي                 

گردد و حق هيچگونه اعتراضي نيز بـراي         
کــوچــکــتــريــن بــانــگ   .   زنـان وجــود نــدارد     

اعتراض، دستگيري و زندان را بـه هـمـراه           
دارد کــه پشــت آن مــيلــه هــا، تــحــقــيــر،             

 .شکنجه  و حتي تجاوز در انتظار است
 چنانکه بارها اين موارد در ايـران اتـفـاق           
افتاده است و زنان آزاديخواه بسـيـاري بـه            

آيـا مـي     .   اين سرنوشت دچار گـرديـده انـد        
توانم اجازه دهـم دخـتـري را کـه از جـان                   
بيشتر دوست دارم نيز سرنوشتي همـانـنـد         
مادر و ديگر زنان در آن جـامـعـه داشـتـه               
باشد؟توسط مردان جامعه اش که با ديـد        
تحقير به او مي نگرند و هيچگونه حقـوق         
فردي و اجتماعي براي او نمي شناسنـد ،          
شکنجه شود و يا به موجب اعـتـراض بـه            
اين شرايط سر از زندان و قتلگـاه درآورد؟        
من به ناچار بهـتـريـن راه را فـرار از ايـن                   
منجلاب دانستم تا خود و دخترم بتوانيـم        

 . چشم اميد به فرداها بدوزيم
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 پناهندگى حق هر آسى است آه از استبداد و اسلام سياسى و بى حقوقى ميگريزد

دردنامه هاى يك 
  زن پناهجو

 
نامه هاى رويا 

  غريب به فدراسيون
 

سلام ميدونم که از نـوشـتـه هـاي مـن              
خسته شدين خـودم هـم خسـتـه شـدم                
دردي تو قلبم داره منو از پا مـيـنـدازه           
تمام روزنه هايي رو که ميديدم از بـيـن     
رفتن و جاشون رو به تاريـکـي مـطـلـق             
دادن زنــدگــي روي خــوشــي نــداره                 

دلتنگ شادي دلتنـگ از تـه         . دلتنگم  
دل خنديدن دلتنگ هـورا کشـيـدن تـو            
قفسي گرفتار شدم که حتي اگه درشـو         
باز کنن پري واسه پرواز ندارم بـال زدن          
فراموشم شده مثل کودکي شدم که راه       
رفتن رو بلد نيست و چهار دست و پـا            
تو دنيـاي مـحـدود اطـرافـش حـرکـت               

حالا ميفهمم افسردگي يعـنـي      . ميکنه
چي حالا درک مـيـکـنـم کـه غـربـت و                 
آوارگي چه جوري از آدم سنـگ بـيـروح         

گاهي وقتا حتي شيوه محبت     . ميسازه
کردن از يادم ميره حقيقت وجودم شـده        
آوارگي درماندگي بيچارگـي پـس چـه          
کنم؟چه کنم تا تـو ايـن مـرداب سـرد               
وحشتزا که لحظه به لحـظـه بـا تـلاش              
براي رهايي بيشتر منو تو خودش حل       
ميکنه فـرو نـرم؟چـه کـنـم تـا کـودک                   
دلبندم که تمام وجودم تو اون خـلاـصـه          
ميشه بتونه يه روز با لذت بـه آسـمـون            
زندگي نگاه کنه و قـلـبـش سـرشـار از               
عشق بشـه؟مـيـدونـم ايـنـا هـمـش يـه                 
روياست که منـو بـه رويـاهـاي ديـگـه               
ميرسونه اما حقيقت کـجـاسـت؟يـکـي         
به من بگه واسه دفاع از حـق انسـانـي            
بايد چه کنم؟اگه قراره بميرم پس مـنـو          
خــلاص کــنــيــد قــبــل از ايــنــکــه درد            

مـن يـک     . پناهندگي منو از پا دربيـاره     
انسانم و به دنبال آزادي ميـگـردم امـا           

آزاد نيستم تـا بـتـونـم آزادي رو پـيـدا                 
روحم قلبم جسمـم و تـوانـم هـمـه              . کنم

وهمه بازيچه درد پناهندگي شده و از         
من چيزي به جز يک موجود درمانده و        
افسرده که هر لـحـظـه بـه مـرگ فـکـر                 

حتي امـيـد   . ميکنه چيزي به جا نمونده   
بـگـو مـن چـه         . به زندگي جـايـي نـداره       

کنم؟مدتيست سايه مخوف خودکشي    
بر روي زندگيم چتر پهن کرده و هر چـه          
سعي ميکنـم ازش فـرار کـنـم مـيـاد                
دنبالم از سردي گور ميترسم از نديـدن        
دوباره چهره معصوم دخترم لرزه به تنـم     
ــســت جــز                   ــي ــه امــا راهــي ن ــت ــف ــي م

دستـام بـراي دفـاع بسـتـه شـده               . مرگ
خستم خسته تر از اون که نفسهام بـالا         

شما بگو چکار کنم؟هر کـاري بـه         . بياد
قيمت آزادي روحم هر کاري به قـيـمـت          

 آزادي انسانيت
آدرس وبـلاگـم رو بـگـذاريـد تـا هـمـه                  

دسـت  . بدونن که وسعت ظلم بينهـايـتـه       
نوشته هاي يک زن به جـرم زن بـودن و              
يک مادر بـه جـرم مـادر بـودن بـا نـام                   

 ونشاني گم
 

 : نامه هاى ديگر
 

 :نـا مـه   ا و ل 
 با سلام خـدمـت شـمـا دوسـت عـزيـز                 
قبل از هر چيز ازتون خواهش دارم کـه          

مـن  . مشکل من بين من و شما بمونـه       
 سـال    ٢در انگلستان زندگي مي کنم و     

و نيمه که اينجا هستم و بـا شـوهـر و               
مـتـاسـفـانـه      . فرزندم زندگـي مـي کـنـم         

کيس من و شوهرم هـر دو رد شـده و               
 مـاه قـبـل      ١من نامه ترک خاک گرفتم      

از اينکه بچه به دنيا بياد منـو بـا اون             
چون کيـسـم     وضع از خونه بيرون کردن      

بسـتـه شــده بـود و چـون هـنــوز بـچــه                   
واسه ايـنـکـه     . نداشتم ساپورتم قطع شد   

سر پناهي نداشتيم و دکتر من به مـن          
نامه داد به من يه خونه ديگه دادن کـه          

مشـکـل   . در حال حاضر اينجا هستـيـم      
شرايط سختـي      من اينه که با توجه به     

که دارم شوهرم منو بيشتر وقتا کـتـک       
ميزنه اگر هر چي ميگه به حرفش بـي          
چون و چرا گوش نکـنـم تـا حـد مـرگ                
منو ميزنه آخه مـن هـم آدمـم و حـق                

مــن واقــعــا      زنــدگــي و آرامــش دارم       
احساس بردگي ميکنم و اعـتـمـاد بـه            
نفسم رو از دست دادم چند شب پـيـش           
منو اينقدر کتک زد کـه چـرا بـه بـچـه                

و با مشت و لـگـد بـه            .   زياد غذا دادم  
جونم افتاد و اينقدر زد تو چشـمـم کـه             
کاملا سياه شده و بيني ام ورم کـرده و           
اينقدر به گردنم فشار آورد کـه داشـت            
خفم ميکرد همش به من مـيـگـه مـن            
مرد خونه هستم و تو به عنوان يک زن          
بايد بردگي منو بکـنـي و صـدات در             

کـه     نياد بعد از اون هـمـه کـتـک زدن               
و    دهــنــم رو پــر از خــون کــرد تــلــفــن            

موبايلم رو برداشت که نتونم بـه کسـي         
بعد هم به من گفت     . يا جايي زنگ بزنم   

تو که فقط بچه داري مـيـکـنـي و تـو                
خونه هستي و پول در نـمـيـاري مـثـل              
انگل ميـمـونـي و بـايـد بـري بـمـيـري                   
ميگه من کار ميکنم پـول در مـيـارم            
پس تو بايد همه جوره خواسته منو بـر         

هميشه موقع دعوا بـه زور      .آورده کني 
با من سکس ميکنه معذرت ميخـوام     
که ميگم اما سکس نا معقول و انـال           
سکس کـه مـنـو بـه حـد جـنـون مـي                    

منم کـه تـو      . کشونه دلم ميخواد بميرم   
شرايط روحي بدي بودم رفتم و هر چـي         
قرص تو کشو داشتيم ريختم تو ليـوان        

باورش نـمـيـشـد     . و جلو چشمش خوردم   
که اين کارو بکنم بـعـد دائـم سـرم رو                

ديوار ميکوبيد که تو که ميـخـواي           به
بميري وقتي اين کـارو بـکـن کـه مـن                
خونه نيستم تا اگر هم مردي واسه مـن   

بعد هم کـلـيـد در         .   دردسر درست نشه  
رو برداشت و دوباره کلـي مـنـو کـتـک              

فقـط     من هم با حال بدي که داشتم     . زد
سعي کردم از جلو چشمش دور بشم تـا     
بيشتر از اين کتک نخورم بـچـه هـمـش          
جيغ ميکشيد دلم ريش ريش مـيـشـد          
واقعا دلم ميخواست منو ميکشت تا      

کـه     تا صبح از درد مـعـده       . راحت بشم 
ناشي از قـرصـا بـود و از درد کـتـک                   

به خدا خجالت ميکـشـم کـه         . نخوابيدم
بــه عــنــوان يــک زن ايــنــقــدر تــحــقــيــر            

نميتونـم ازش جـدا بشـم چـون             . ميشم
برادرم تو ايران اگه بفهمه منو ميکشه       

هم از غصـه خـودشـو           مامانم و بابام    
ميکشه از طرفي اگه ازش جـدا بشـم             
چه به سر بچم مياد؟ سوشال سـرويـس          
بچمو ميگيره من که تنهايي نميتـونـم        
بزرگش کنم اگه کيسم قبول شـده بـود           
حداقل به حمايت اين دولـت امـيـدوار           
بودم اما حالا چي هر آن مـمـکـنـه کـه              
ديپورتم کنن به اون جهنـمـي کـه ازش            

بهترين راه ايـنـه کـه بـمـيـرم             . فرار کردم 
آخه شوهرم هم همينو ميگه کـه بـايـد            

امـا     خودمو بـکـشـم تـا راحـت بشـم              
وقتي فکر ميکنم مامـان بـيـچـارم از            
غصه دق ميکنه ميگم تحمل ميکنـم       

 ســال دارم کــلــي مــوي         ٢٧امــا الان     
سفيد دارم تو اين کشور خيلي بـه مـن           
ظلم شد و شوهرم هم از بي کسـي مـن         
سوء استفاده کرد واقعا نميدونم چکـار       
کنم؟؟؟؟؟من يه مـعـلـم بـودم و واسـه             
ــتــم امــا حــالا                   ــرام داش ــودم احــت خ
چي؟تبديل شدم به يه انگـل کـه فـقـط             
بچه داري و خانه داري مـيـکـنـم چـون              
اجازه کار ندارم نميتونم توانـايـيـهـامـو          

هـبـچ   . نشون بدم ايـنـم از زنـدگـي مـن             
وقت فکر نميکردم به اينجا برسم هيـچ     

ببخشيد که وقت با ارزشـتـون رو         . وقت
گرفتم آخه به کي بگم که افتادم تـو يـه            
مرداب که رهايي ازش با حق اقـامـت          

مـن يـه     .   تو اين کشور لعنتي ممکـنـه      
زنم کي گفته کـه بـايـد در حـقـم ظـلـم                   

چرا نبايد دوست داشته باشم چـرا          بشه
تصــمــيــم بــگــيــرم چــرا اســيــر            نــبــايــد

شدم؟چرا بايد هر بار از درد کـتـک بـه              
خودم بپيچم؟قـبـل از ازدواجـم هـم از              
برادرم کتـک مـيـخـوردم چـون يـه بـار                 
تلفني با پسري که يـه روزي دوسـتـش            

 روز تـو    ٣داشتم حرف زدم واسه همين      
خونه زنداني شـدم و اجـازه رفـتـن بـه                 
دانشـگـاه رو نـداشـتــم و فـقـط کـتــک                  
خوردم چون برادرم عضو سپاه و بسيـج        
بود و مي گفت که مـن بـا ايـن کـارم                 

بـعـد از     . باعث سر شکستگي او شـدم       
اون هم با هر بار زنگ تلفن اگه مزاحـم     
بود و صـحـبـت نـمـيـکـرد مـن بـايـد                     

کتکشو ميخوردم چون ممکن بود کـه       
اون مزاحم تلـفـنـي بـا مـن رابـطـه اي                  
داشته يک روز کتکي خـوردم کـه چـرا             
گوشي رو زودتـر از بـرادرم بـرداشـتـم               
حتما قرار داشتم به حدي کتک خـوردم         
که از ترس و شـدت لـگـدهـاي بـرادرم               
پريود شدم برادر من يک بيـمـار روانـي           

کــه تــوســط بســيــجــيــهــاي              هســت
شستشوي مغزي شده و مـن       دوروبرش

مـي دونـيـد       بـودم  قربانـيـان او     يکي از 
اينقدر از اين دو آدم ظالم کتک خـوردم         

فـکـر مـيـکـنـم          و صدام درنيومـده کـه      
شـده   کتک خوردن جزئي از زندگي مـن      

من فقط يـه آرزو      .   و راه گريزي نيست 
دارم که اقامتم درست بشه تا تـو ايـن            
کشور بتونم به حق زن بودنم بـرسـم يـه             
زندگي آروم و بدون کتک و بـدون تـرس           
من ميترسم از همه چيز و هـمـه کـس             

شـوهـرم هـمـه مـيـخـوان بـه               . ميتـرسـم  
ماضربه بزنن همه ميخـوان کـه غـرور           
ما رو له کنن راست ميگه؟من چـکـار        

وضـعـيـتـم رو تـو ايـن                کنم تا بـتـونـم     
کشور درست کنم و بتونم بـا افـتـخـار             
بچمو بزرگ کنم و برده نـبـاشـم؟بـغـض         

  داره خفم ميکنه
 

 :نـا مـه   د و م 
 

با سـلام مـجـدد خـدمـت شـمـا آقـاي                  
 حسيني

بـبـخـشـيـد کـه ديـر جـواب دادم آخـه                    
يـعـنـي    . شرايط روحي مناسـبـي نـدارم       

اميدي به آينده ندارم و ترس بـازگشـت         
تـمـام   . به ايران داره منو داغون ميکنـه      

هر چي بيشـتـر تـلاش        . درها بسته شده  
خسـتـه   . ميکنم کمتر نتيجه مـيـگـيـرم       

حالا ديگه نـيـازي بـه هـيـچ چـيـزي              . ام
ندارم واسه مردن آماده ام زندگي پر از         

 غربـت مـنـو از         رنج و سختي اونم تو    
ــا در آورده      ــازم دارم         . پ ــيــد ب ــيــن ــب ب

  .پرحرفي ميکنم
 

  از ميان نامه هاى شما
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ببينيـد بـازم     . غربت منو از پا در آورده     
من نمـيـتـونـم بـا         . دارم پرحرفي ميکنم  

شما تماس بگيرم چـون اگـه هـمـسـرم              
بفهمه خيلي ناراحت ميشه و مـيـدونـم         
که همـيـن بـهـانـه کـتـک هـاي بـعـدي                    

شما رو به خدا قسم ميدم فـقـط         . ميشه
به من بگيد چکار کنم که بتونم اينجـا         
ــو                   ــرم و مــن ــگــي ــامــت ب ــل اق حــداق

 سـالـه کـه هـر          2نزديک به   . برنگردونن
شــب واســه مــن بــه انــدازه يــک قــرن                
مــيــگــذره از تــرس ايــنــکــه مــامــور             
اميگريشن نياد منو ديپورت کنه آخه      

 ماهه باردار   7منو که   . اينا رحم ندارن  
بودم بـا اسـتـرس و درد کشـونـدن بـه                  

از . ازشون متنفـرم . دادگاه و منفي دادن  
کســانــي کــه ســرنــوشــت آدمــا            هــمــه

بـه خـدا     .   واسشون مهم نيست متنفـرم    
ميدونم ادمايي هستن   . از زندگي سيرم  

که شرايطشون از من هم بدتره اما من        
اينا حتـي يـه     .هم خيلي سختي کشيدم 

به من معرفي نميکنـن کـه          روانپزشک

برم حرف بزنم هر چند که دردي از مـن     
بايد بـرم بـه کـي بـگـم کـه                . دوا نميشه 

اقامـت ايـنـجـا حـقـيـه کـه از مـن و                      
خانوادم گرفته شده و منو به نـيـسـتـي            

از اين همه عـجـز و نـاتـوانـي             . کشونده
از ايـنـکـه ايـنـقـدر           . خجالت ميـکـشـم    

درمانده شدم که وقت شما رو ميگيـرم        
چـي از مـن       . احساس حقارت ميـکـنـم     

مونده؟به جز خاطرات تلـخ کـتـکـهـاي           
؟؟؟من معذرت ميخوام کـاري      . برادرم

 .که بلدم معذرت خواهي کردن
 

 ع ا د لا نـه   نـيـسـت 
 

 اشکان نريماني از انگلستان
 

بعلت تبعيض اشکـار طـبـقـاتـي ، بـه               
علت نبود کوچکترين آزادي در ايـران،       
به علت فضاي خـفـقـان،  بسـيـاري از               
جوانان در کشور دچـار بـيـمـاري هـاي             

جـوانـان ايـن      .   روحي و رواني شـده انـد       

. وضعيت نابسمان را حس مي کـنـنـد         
دراعتراض به اين وضعيت اسفـنـاک و         
غير انساني ، بـخـشـي از جـوانـان را                
واداشت تا خانـواده و دوسـت و هـمـه               
آنچيز هايي که به آن احسـاس تـعـلـق              
داشتند رها کننـد و از کشـور خـارج               

و اين شروع يـک آوارگـي تـمـام            .   شوند
عيار اسـت يـکـي از نـمـونـه هـاي آن                   

من بـيـش از       .   جوانان خود من هستم     
شش سال از ورودم به کشور انـگـلـيـس           
مي گذرد زماني نزديک به چهـار سـال          
آن را در انتظار انجام مصاحبه وزارت        
کشور مطبوع سپري گشـت و درسـت          
از شروع آغاز اين مـدت اضـطـراب و             
دلهره و نگراني براي آيـنـده ام در مـن              
پديدار گشت تا جايـي کـه مـرا دچـار              
نوسانات روحـي و افسـردگـي نـمـوده              
بــلاتــکــلــيــفــي و ســردرگــمــي و عــدم           
اطمينان به فردا و اينکه باز گشت من        
به کشورم چـه مشـکـلات ديـگـري را               
مجددا بـرايـم بـه وجـود خـواهـد آورد                

مسائلي بود که ناراحتي هاي روحي و       
رواني مرا صد چندان کرد تا جايي کـه         
کارم به بيمارستان و پزشک کشيده شد        
که مـدارک آن در پـرونـده ام مـوجـود                 

اين مشکلات زماني شـدت      .   ميباشد
پيدا کرد که پس از گذشت چهـار سـال           
و نيم با در يافت جواب منفي قطع سا         
ــتــي کشــوري کــه               پــورت مــالــي دول
پناهنده آن شدم ضـربـه ديـگـري را بـر               
من وارد آورد ريـزش مـوهـاي سـر و                
صورتم از جمله اين مشکـلات روحـي         
و رواني بود زماني که جـواب مـنـفـي             
دريافت نـمـودم از يـک طـرف و عـدم                 
قــبــول فــرجــام خــواهــي مــن از ســوي           
دادگاه تجديد نظر مرا به شدت نـگـران         

عدالت حکم مي کـنـد       .   تر نموده است  
تا آخرين مطالب عنوان شده و دفاعيه       
امــثــال مــن شــنــيــده شــود و ســپــس             
قضاوت گردد کـه مـتـاسـفـانـه وزارت             
کشور انگليس بي تـوجـهـي نـمـوده و              
وکيل اوليه در اين اوضاع نتنهـا بـمـن           

کمکي نکرد بلکه با بي عملي و دست        
روي دست گذاشتن در واقـع در رانـده            
شدن مـن بـه ايـن وضـعـيـت، سـهـيـم                   

قابل ذکر است  که من در سـن         .   گرديد
 سـالـگـي وارد انـگـلـيـس شـدم و                  ٢٢

 ســال از      ٦.     ســال دارم        ٢٨امــروز    
. بهترين سالهاي عمرم بيهوده گذشت       

سالهايي که مي توانستم بـه بـهـتـريـن            
نحو از ان استفاده کـنـم بـا فشـارهـاي              

در ايـن   .     رواني و سرگرداني سپري شد    
لحـظـات سـخـت وجـدان بـيـدار خـيـر                  
خواهان و و هـمـه کسـانـي  کـه بـراي                   
بهبود جامعه بشري تلاش مي کـنـنـد          

 را به استمداد مي طلبم 
 
 

 تنھا با مبارزه متشكل ميتوان از حق پناهندگى برخوردار شد

 
حزب راسيست و ملي گراي موسوم به       
حزب مردم سوئيس، براي مـقـابلـه بـا            
جرائم، پوسترهايي چاپ کرده است که      
سه گوسفند سفيد را نشـان مـي دهـد           
که يک گوسفند سياه را از روي پـرچـم             
سوئيس با لگد بيرون مي اندازند، زيـر    

براي امـنـيـت      :  اين تصوير نوشته شده  
 .بيشتر

اين حزب که بزرگترين حزب سـوئـيـس         
و عضـو دولـت ائـتـلافـي ايـن کشـور                 
است، سعي مي کند به انـدازه کـافـي،           
يعني يکصد هزار امضا جمع کنـد تـا          
دولت وادار به برگزاري همه پـرسـي بـر           

 .سر قانون پيشنهادي اين حـزب شـود         
طـبــق قــانـون پـيــشـنــهـادي چـنــانـچــه              
مهاجري مرتکب جرم جدي شود تـمـام    
 خانواده او از سوئيس اخراج مي شوند

يـکـي از سـخـنــگـويـان حـزب مــردم                . 

سوئيس به بي بي سي گـفـت فـرزنـدان            
مهاجراني که از شبه جزيره بـالـکـان و           
ترکـيـه مـي آيـنـد، مسـئـول بـيـشـتـر                    
اغتشاشها و بي نظميهايي اند کـه در          

 .مدارس سـوئـيـس اتـفـاق مـي افـتـد               
ايـن ســخــنــگــو هــمــچــنــيــن گــفــت در          
ســوئــيــس بــيــشــتــر زنــدانــيــان از                  

 .مهاجرينند
سوسيـالـيـسـتـهـاي سـوئـيـس بـا ايـن                  

 .اظهارنظرها موافق نيستند
 

در همين حال برخي که ادعا مي کنند        
اين پوسترها مـغـايـر بـا قـانـون ضـد                 
تبعيض نژادي است و خـواهـان جـمـع            

 .کردن آنها هستند
 

ژان زيگلر، نـمـايـنـده سـوسـيـالـيـسـت               
پيشين پارلمـان سـوئـيـس کـه اکـنـون               
استاد جامعه شناسي در دانشگاه ژنـو       

است از حـزب مـردم انـتـقـاد کـرده و                  
پيشـنـهـادهـاي ايـن حـزب را کـامـلاً                 

 .نژادپـرسـتـانـه تـوصـيـف کـرده اسـت               
ژان زيگلر علاوه بر اينکـه آمـار ارائـه            
شده توسط حزب مردم را رد مي کند،        
پيشنهاد اخـراج تـمـام خـانـواده افـراد              
خطاکار را بسيار عجيب و بي منـطـق         
و تــوهــيــنــي بــه ســنــت دمــوکــراســي           

 .سوئيس مي خواند
 

انتخابات مـلـي سـوئـيـس مـاه آيـنـده                
برگزار مي شود و برخي از ناظران مي        
گويند بي مناسبت نيـسـت کـه حـزب            
مورد بحث، مبارزه خود را در چـنـيـن           

ــه اســت                  ــت ــداخ ــه راه ان ــعــي ب ــوق  .م
به گفته اين ناظران، موضـع انـعـطـاف          
ناپذير حزب مردم در مورد مهـاجـران،     
ممکن است سبب افـزايـش طـرفـداران          

 .اين حزب شود

 آثيف ترين شگرد تبلیغاتی راسيستھاى سوئیسى

  پوستر حزب مردم سوئیس
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مـمـکـن    :   " مارگارت تيلـور مـدعـي شـد         

ــرانــي در صــورت               ــوکــيــشــان اي اســت ن
بازگشت به کشورشان با خطر حمله گـروه        
هــاي تــنــدرو، مــمــنــوعــيــت اشــتــغــال،           

 . "بازداشت و حتي شکنجه روبـرو شـونـد         
سازمان عفـو بـيـن الـمـلـل              -عصر ايران 

بازگرداندن ايرانـيـان مسـيـحـي شـده بـه               
 !کشورشان را خـطـرنـاک تـوصـيـف کـرد              
ــران                         ــر ايـــ ــزارش عصـــ ــه گـــ (بـــ

asriran.com   (  به نقل از پايگـاه
، در پــي تصــمــيــم          " اســکــوپ " خــبــري    

مقامات نيوزيلندي براي بازگرداندن يـک      
پناهجـوي ايـرانـي بـه کشـورش، مـديـر                
هماهنگ کننده آوارگان عفو بين الـمـلـل         
در نيوزيلند اعلام کرد که اين سازمان با        
بازگشت نوکيـشـان مسـيـحـي بـه ايـران               

مارگارت تـيـلـور مـدعـي          . مخالف است 
هرچند طي بيش از ده سال گذشـتـه     :   " شد

هيچگونه مجازات مرگ براي ارتداد يـا        
تغيير مذهب در ايران وجود نداشته امـا         
ممکن است نوکيشان ايراني در صـورت        
بازگشت به کشورشان با خطر حمله گـروه        
هــاي تــنــدرو، مــمــنــوعــيــت اشــتــغــال،           
ــرو                 ــجــه روب ــازداشــت و حــتــي شــکــن ب

بنابراين درخواست ما   :   " وي افزود . " شوند
اين است که تا زمان حصول امنيت براي        
بازگشت به ايران، ايـن افـراد بـه نـحـوي                

ايـن اظـهـارات      . مورد حمايت قرار گيرنـد    
پس از آن صورت مـي گـيـرد کـه دولـت               
نــيــوزيــلــنــد اخــيــرا خــواهــان اخــراج يــک          

و "   عليرضا پـنـاه    " پناهجوي ايراني با نام  
" پـنـاه  . " بازگرداندن وي به ايران شده اسـت      

دو سال گذشته را در زندان شهر اوکـلـنـد            
نيوزيلند سـپـري کـرد و اخـيـرا بـه قـيـد                    
ضمانـت و بـه شـرط دسـت کشـيـدن از                   
اعــتــصــاب غــذاي دو مــاهــه خــود آزاد           

نيوزيلند معتقد است کـه پـنـاه يـک             . شد
مسيحي واقعي نيست و صرفا بـا بـيـان            
اين ادعـا در صـدد دريـافـت تـابـعـيـت                   

 .نيوزيلند است
تــظــاهــر بــه مســيــحــي شــدن يــکــي از              
شگردهـايـي اسـت کـه بـرخـي ايـرانـيـان                  
جوياي پناهـنـدگـي بـه آن تـمـسـک مـي                  

شايان ذکر است در قانون مجازات      . کنند

اسلامي که در ايران اجرا مي شـود بـراي       
ارتداد هيچگونه مجازاتي در نظر گرفتـه       

 .نشده است
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 از آنـکـارا بـه نـقـل از                  فرانسه   خبرگزاري
   داد نـيـروهـاي         گزارش    آناتولي   خبرگزاري

 پناهجـوي   ٢٤ امروز      ترکيه   گارد ساحلي 
   دادنــد کــه        را نــجــات       ايـرانــي و افــغــان     

 را     اند آنان     کرده    را متهم     يوناني   مقامات
   در وسط دريـاي        سوراخ    بادي    قايق   با يک 
   تـرکـيـه        گـارد سـاحـلـي      .    اند    رها کرده    اژه

 ازمـيـر واقـع در            پناهجويان را در استان   
   شهر ديکيلـي      کشور در حاشيه      اين   غرب

   شهر دقيـقـا در مـقـابـل             اين.     پيدا کردند 
آنهـا بـا     .      قرار دارد     لسبوس    يوناني   جزيره
 جـزيـره         سـوي       به   از ترکيه  بادي    قايق   يک

   نيروهاي    بودند که     حرکت    درحال   لسبوس
   را بـازداشـت          آنـان       يـونـان      گارد ساحلي 

 کـردنـد         اعـلام       پـنـاهـجـويـان        اين . کردند
 آنـهـا         سپس    يونان    گارد ساحلي    نيروهاي

   خود بازگرداندنـد و پـس        بادي   قايق   را به 
 را وارد        ، آنـان     بادي    قايق    کردن   از سوراخ 
  سـال  .  کـردنـد        تـرکـيـه         سرزمـيـنـي      آبهاي
 از پـنـاهـجـويـان بـه                 نيز گروهـي     گذشته

نيروهاي ترکيه کـه آنـهـا را نـجـات داده                
 آنها را      يوناني   مقامات  بودند، گفتند که    
از ميان آنان شـش      .      اند   در دريا رها کرده   

نفر غرق شده بودند و سه تن ديگر ناپديد         
 شدند

  
قطب شمال و یک ایرانی 

 !پناهنده به آخر دنیا
 

مجمع الجزايـر سـوالـبـارد، سـرزمـيـنـي              
خشن و سرد، آخريـن ايسـتـگـاه قـبـل از                
رسيدن به سرزمين پر از برف و يخبـنـدان         
قطب شمال است که امروزه به پـنـاهـگـاه        

 کشور جـهـان بـدل شـده           ۳۰مردماني از   
اين مجمع الجزاير که متـعـلـق بـه            . است

نروژ است، منـطـقـه اي اسـتـراتـژيـک بـه                 
شمـار مـي رود کـه داراي تـرکـيـبـي از                    
معدنچيان روسي و نـروژي و پـنـاهـنـده               
هاي رانده شده از ديـگـر نـقـاط دنـيـا و                   
محققان بين المللي از جمله دانشـمـنـدان         

 .علاقه مند بـه گـرم شـدن زمـيـن اسـت                
لانيگيربين، مرکز ايـن مـنـطـقـه سـرد،               

 نفر است که در زمسـتـان     ۱۸۰۰ميزبان  
 درجـه زيـر       ۱۲ها ميانگين دماي هـوا        

صفر است و آفتاب به مـدت دو مـاه بـه               
صــــورت کــــامــــل نــــاپــــديــــد مــــي              

لانيگيربين، مـرکـز ايـن مـنـطـقـه               . شود
 نـفـر اسـت کـه در             ۱۸۰۰سرد، ميزبان    

 ۱۲زمستان ها ميانـگـيـن دمـاي هـوا              
درجه زير صفر است و آفتاب به مدت دو         
مــاه بــه صــورت کــامــل نــاپــديــد مــي               

اين شهر سابقا معـدنـي در مـيـان             . شود
کوه هاي اطراف، کلبه هاي معدنچيان و        

. زمين سنگلاخ کوچک جـلـوه مـي کـنـد            
خانه هاي چوبي رنگارنگ در کنار جـاده       
به چشم مي خورد، جايي که گـوزن هـاي           
قطب شمال در کنار آنها قدم مي زننـد و           

در  . نور زمستاني فضا را روشن مي کند   
اين شهر، اقليت هايي به ويژه از تـايـلـنـد            
زندگي مي کنـنـد کـه اولـيـن نـفـر آنـهـا                    
زماني به اين سرزمين قدم نـهـاد کـه بـا               
يک نروژي در تعطيلات تابستاني وي در        

ديگران به دنـبـال دهـان        .   تايلند آشنا شد  
به دهان گشتـن ايـن خـبـر از پـي او راه                    

ــد  ــادن ــت ــه در                . اف ــدي ک ــن ــل ــاي ــک زن ت ي
ميهـمـانـخـانـه اي هـمـزمـان سـه شـغـل                    
آشپزي، خدمتکاري و ماساژ را بر عهـده        

در ابـتـدا مـن خـيـلـي             :   دارد مـي گـويـد      
سرمايي بودم و براي همين از سـوالـبـارد          
خوشم نمي آمد ولـي الان خـيـلـي خـوب               

سوالبـارد سـيـاسـت بـازي دارد و               . است
براي ورود به آن نه ويـزا لازم اسـت و نـه                 

هر کسي مي تواند تـا هـر         .   اجازه اقامت 
زمان خواست در آنجا بماند مشـروط بـه          
اينکه خودش بتواند امکان مالي اش را        

اما زندگي در ايـن مـنـطـقـه          . فراهم کند   
ــيــســت           ــرخــي از    .   چــنــدان هــم ســاده ن ب

رومانيايي ها که همـه چـيـز خـود را بـه                 
اميد آينده اي بهتر رها کرده بودند و بـه            
اين منطقه آمده بودنـد، بـعـد از ايـنـکـه                
نتوانستند کار و خانـه اي بـراي اقـامـت              
پيداکنند نـاچـار شـدنـد کـه بـي پـول بـه                    
سرزمين خود بـرگـردنـد، چـرا کـه بـدون                
دانستن زبان و يـا مـهـارت خـاصـي پـا                 
نهادن در اين منـطـقـه، بـيـشـتـر بـه يـک                   

 ماجراجويي نافرجام شبيه است
اما آنچه که براي ايـرانـيـان دربـاره ايـن            . 

منطقه جالب تـوجـه اسـت، حضـور يـک               
 ساله به نام کاظم آريـاونـد در           ۴۸ايراني  

مرکـز سـوالـبـارد اسـت کـه بـه صـورت                   
وي  . پناهنده در آنجا زنـدگـي مـي کـنـد             

مدت پنج سال است که در لانيـگـيـربـيـن          
گير افتـاده اسـت و درخـواسـت او بـراي                 
پناهندگي در نـروژ تـوسـط دولـت ايـن                
کشـور رد شـده و وي نـمــي تـوانــد ايــن                   

در صورتي کـه آقـاي         منطقه را ترک کند   
آرياوند بخواهد وارد سرزمين اصلي نروژ  
شود با اين خطر رو بـه رو اسـت کـه بـه                    

ــود                ــده شــــ ــردانــــ ــازگــــ ــران بــــ  .ايــــ
آنچه که براي ايرانيان درباره اين منطـقـه         

 ۴۸جالب توجه است، حضور يک ايراني        
ساله بـه نـام کـاظـم آريـاونـد در مـرکـز                      
سوالبارد است که به صورت پناهنـده در         

وي مدت پنج سـال    . آنجا زندگي مي کند  
است که در لانيگيربين گير افتـاده اسـت          
و درخواست او براي پناهندگـي در نـروژ           
توسط دولت ايـن کشـور رد شـده و وي                

 .نمي تواند ايـن مـنـطـقـه را تـرک کـنـد                   
مـن  :   وي به خبرگزاري فرانسه مي گويـد       

پول زيادي پس انداز کرده ام ولي مشکل        
اين است که نمي دانم چگونه آن را خـرج            

اين شهروند ايراني درآمد خود را از        . کنم
طريق کار در يک سوپر مارکت در روز و           
فروختن کباب در شب در يـک کـامـيـون             
قديمي متعلق به ارتش آمريکا پس انداز       

 .کرده است
جــدا از از چــنــيــن اســتــثــنــاهــايــي، در             

سوالبارد نه کسي متولد مي شـود و نـه            
کســي مــي مــيــرد، چــرا کــه در فــقــدان              
زيرساخت هاي بهداشتي و درماني، زنان      
باردار و يا افراد مسن زماني که نياز بـه           
مراقبت پزشکي دارند به سرزمين اصلي      

يـک  . يعني کشور نروژ اعـزام مـي شـونـد           
مقام محلي مي گويد کـه سـال گـذشـتـه           
يک دختر به صورت نارس و سـپـس يـک            
پسر بچه در اين منطقه متولد شدنـد کـه      
آنها نخستين بچه هاي تـولـد يـافـتـه در               

 سال گـذشـتـه بـه شـمـار             ۱۵اينجا ظرف   
تصادفات يا خودکشي هـا در        . مي روند 

اين شهر در طول سال تنها يک يا دو بـار            
رخ مي دهد و بـه صـورت خـيـلـي نـادر                  
هلگسن، تنها کشيش اين منطقه، بـراي        

 .برگزاري مراسم ختم فراخوانده مي شـود      
هلگسن که جين پوشيده و مـوهـاي وي           

تا روي شانـه هـايـش افـتـاده اسـت مـي                  
من بيشتر وقت خود را صرف دعا : گويد

بـراي حـل مســئلـه گـرمـايــش زمـيـن و                  
پـيـمـان     «. ملاقات بـا مـردم مـي کـنـم            

مربوط به سـوالـبـارد کـه آن را در سـال                  
 متعـلـق بـه نـروژ دانسـتـه اسـت                ۱۹۲۰

تضمين مي کـنـد کـه هـمـه شـهـرونـدان                  
کشورهاي امضاء کننده آن حق تـقـسـيـم           
منابع آن را به صورت مساوي خـواهـنـد           

بــه هــمــيــن دلــيــل مــعــدنــچــيــان            . داش
اوکرايني و روسي در مناطق جنوبي ايـن        
مجمع الجزاير دل کوه را مي شکافند تـا         

 .زغــال ســنــگ از آن اســتــخــراج کــنــنــد           
اما روسيه که حضوري اسـتـراتـژيـک در             

منطقه دارد در ماه هاي اخير ادعاهايـي        
فراتر را بر منابع طبيـعـي قـطـب شـمـال               

 آگـوسـت سـال     دنبال مي کند و در دوم         
جاري نـيـز پـرچـم خـود را در ايـن                  
منطقه بـرافـراشـت و عـمـلا زنـگ               

 . رقابت را به صدا درآورد
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